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 مدرن از پيش دورانزمينه هاي پيدايش مدرنيته در 
  رنسانس دوران تحولات

 »,  حيات تجديد », « احيا » , « جديد توليد » , « خواهي تجدد "نظير مختلفي تعابير با فارسي در رنسانس

 انسان چهاردهم سده آغاز و مياني هاي سده اواخر در كه گويند را اي دوره اصطلاحاً و شود مي ديده نوزايي عصر

 مرزي خط عنوان به را رنسانس آغاز اگر  .دارند دوران اين در ريشه آتي پيشرفتهاي و تغييرات تمام و شد ايجاد

 دوسوي در اختلافها بدانيم عقايد و تفكرات در خصوصبه  ها زمينه از بسياري در جدي تحولات و تغيير ايجاد براي

 .كرد مقايسه ميتوان زير شكل به را مرز خط اين

 محوري انسان   »»»-------خدامحوري 

 عقل محوري:»»»» -------   ميكردند) مشخص را مسائل غلطي و درستي ديني معيارهاي كه مفهوم اين به( محوري دين 
دين بر تكيه عدم و انتقادي خرد بر تكيه

 انساني تجارب به اتكا و اعتقاد»»»» --------  ندارد اعتبار چيزي ديني انديشه حوزه از مستقل 

 فردگرايي »»»»»»-----------   فرد به توجه عدم 

 مندي بهره حداكثر غايت و شده دنيايي اين هداف(ا دنيامحوري»»»-----دنيا به توجهي بي و محوري آخرت 

 )دارد آني و مادي وجه بيشتر كه است بوده

 عقلي،تجربي   روش با واقع عالم به توجه محوري، علم »»»»------- نظري عقلي، روش با ديني متون تفسير و مطالعه

 .بودند مؤثر عوامل از همه حركت و زمان مفهوم تغيير و تحولات سرعت جديد، علوم ريگيشكل 

 ايده آل هايي در آينده»»»» ------ هاي گذشته  آل ايده

 و است گذشته در آل ايده يعني ايشان پيامبري دوران آل ايده شرايط و مسيح حضرت 
باور به تجارب و توانايي و علم خود كه به زودي بهشت موعود را »»»» ------- دارد دوران آن بازسازي در تلاش مسيحي جامعه

 در آل ايده نتيجه در و است مهم زمان طول در مستمر تكامل و پيشرفت بودن، جلو به رو خود مي سازند و اينكه

 است. عقل و علم به زياد بسيار گرفت كه ناشي از اعتماد قرار آينده

 است احترام قابل نتيجه در خداست مخلوق طبيعت اينكه به اعتقاد بودن، طبيعت بطن در  -------«««« 

 اين ابزار و باشد مي آن بر پيروزي هدف و است دشمن طبيعت اينكه به اعتقاد طبيعت، بر تسلط ويجداي 

.است علم پيروزي

 رنسانس تحولات ايجاد علت
 بزرگ قصرهاي رنسانس دوره ميĤمدند، شمار به شهري ساختمانهاي ترين مجلل كليساها وسطي قرون اروپاي در اگر

 كليسا به اعتقاد شدن كم كه چرا .ميشدند محسوب پرتحرك و زنده فعال شهر نماد منزله به خاندانها و حاكمان

 انسان به خدامحوري بينش تغيير باعث دكارت، چون فلاسفهاي ظهور و اومانيسم جنبش رواج و مختلف دلايل به
 .گرديد محوري

 كه چرا است؛ پروتستان جنبش زاييده كه ميگردد آغاز اجتماعي و فلسفي زمينه در ديگر عصر يك حقيقت در

 نتيجه در و دازندرپ مي هستند، الهيات از انسان عقل بودن جدا به معتقد كه كاتوليكها بر گرفتن خرده به اينان

 ترتيب بدين و ميگردد پروتستان مذهب گذار پايه نيز لوتر مارتين و ميكنند ايجاد فلورانس در را افلاطون آكادمي

 ميراث مطابق ديگر چرا است يك دوران اين در جهت همين به برميبندد رخت اروپا از كليسا مطلق حاكميت

(subject) قرون كليساي تعليمات همچنين و گذشته سوژه به مربوط جايي جابه اين و ميگيرد صورت عمده جابجايي 

 كائنات محور انسان بلكه نميگردد خداوند و آسمان به مربوط و معطوف چيز همه و نيست آسمان سوژه وسطايي،

 اين در وفور به و وضوح به ميتوان را طبيعي ماوراي هاي انديشه هنوز اما ميگردد معطوف او به چيز همه و گشته
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 با مدرنيته است هستي به انسان نگرش از گونهاي .است فلسفه در مدرنيته شروع رنسانس دوران كرد مشاهده دوران
:آمد وجود به فصل سر دو
 .ابزاري عقل (2 انتقادي خرد (1

 ميداشت وا تفكر به را انسان كه شك ايجاد.

 وردن به  دريانوردي پيشرفت قطبنما، كشفĤبود افراد در نفس به اعتماد ايجاد عوامل از كه ثروت دست.

 و ترجمه چاپ،  بود هلند در گوتنبرگ جان بوسيله چاپ صنعت توسعه رنسانس گسترش علل از يكي 
.ميانجاميد آكادميك توسعه به كه دست اين از مسائل

 شد مردم آرمان به تبديل كه كلاسيك رم و يونان سنت با آشنايي. 

 جوامع در موجود عدالتي بي. 

 مرج و هرج ايجاد طلبي؛ منفعت. 

 به سال 700كه بود صليبي جنگهاي رنسانس تحولات گيري شكل اساسي عوامل از يكي : صليبي جنگهاي 

 تصرف و پيروزي قول 2 .آن ديني وجه 1 : بود مسئله دو جنگها اين شدن طولاني علل ز. اانجاميد طول

.مردم به كليسا طرف از معهود، عهد احياء و المقدس بيت

 كشف و مسلمين با تماس دوره ساله.700 دوره اين .خوردند شكست جنگ اين در اروپاييان سال، 700 از بعد

 .بود عميق آشنايي و يكديگر احوال در تفكر ايجاد و قوت و ضعف نقاط

 : است زير موارد شامل صليبي جنگهاي آثار
 اين كه الطارق جبل تنگه طريق از اسپانيا آفريقا، شمال كل .كردند محاصره را اروپاييان طرف همه از مسلمانان 1

 را يونان ايتاليا، بالكان، شرقي، رم امپراطوري سمت از نيز و ميشد شامل را فرانسه امروز اراضي اواسط تا نفوذ
 اين در غرب نهايتاً .زدند دور را خزر درياي نيز قفقاز سمت از .كردند پيشروي آن دربار و وين تا و نموده تصرف

 كرد وارد اعتقادي هم و سياسي جنبه از هم كليسا حقانيت به شديدي ضربه شكست اين و خورد شكست كشمكش

 .شد آنها شكست علل مورد در شك ايجاد باعث واقع در و

 در تواناييهايشان و دانشها و آنها نتيجه در ميدانستند، كافر را يونان و مصر ايران، تمدنهاي افراد مسيحيان 2

 كه علومي بر علاوه كه  آنها تجربيات و مسلمانان علوم با غربيها صليبي جنگهاي اثر در .بودند گرفته قرار حاشيه

 كافر را آنان غربيها كه تمدنهايي همان (يعني خود سلف تمدنهاي از آنچه شامل بودند، كرده كشف آنها خود

 .شدند آشنا) ميشد نيز بودند، برده ارث به ميدانستند

 راه به ترجمه نهضت 2 قرن از مثال براي بودند، كرده پيشرفت بسيار مختلف علوم در مسلمانان اينكه به توجه با

 .شد آشنا شرق تمدن با غرب طريق اين از .بودند كرده ترجمه را سرياني و يوناني متون تمام و بود افتاده

 به و بزنند سر هرجا به ميشد باعث كه بود چرايي و شك حس شد، ايجاد مردم در شكست از بعد كه حسي 3
 باروت مثال براي .شدند آشنا آنها فنون و علوم و خود ماوراء دنياي با غربي جوامع نتيجه در .بگردند چرايي دنبال

 مرتبط خارج عالم با و شده باز كشورها ديگر درهاي جنگ، اثر در ريخت، برهم را دنيا محاسبات و شد غرب وارد

 باعث بود شده ايجاد آنها در كه نگاهي تغيير .ميكردند استفاده بهينه صورت به آوردند-مي بدست آنچه ولي شدند

 .ببينند بهتر و متفاوت را مسائل كه ميشد

 مربوط موجود انجيل 4 تنها و نبودند دسترس در انجيلها و متون اولين مسيحيت در .است كليسا ديگر پارامتر 4

 تفكر با ناخواسته صورت به و بوده گريز عقل و دنيا كه است بوده مسيح حضرت از بعد سال  200 تا 100 به

 .است آميخته هم در يونان

 قديم تفكرات از كه است اعتقادي هاي روزنه شامل متون حقيقت در است. بطلميوسي جهان جهان، از تصورشان

 .است يافته تقدس دوباره مسيحيت در و بوده موجود
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 مستقيم مراجعه روش با آشنايي اثر بر ها غربي . شود مي ايجاد تغييراتي نيز آموزشي شيوه و علمي نگرش در 5.

 عنوان به كليسا موازات به زمان درهمين  .ميرسند هايي يافته به ها پديده و انسان ذهن بين ارتباط و طبيعت به

 با رقابت در كه پادشاهان مثل قدرت مواضع با ارتباط اثر در و ميگيرند شكل آكادميهايي هدايت، و تربيت نهاد
 از كه كرد اشاره كپرنيك به توان مي جمله از يافتند.  دست هايي يافته به آكادميها اين مييابند. قدرت بودند، كليسا

 اين كه وقتي كرد. كامل را آن گاليله نهايتاً و كرد تعريف رياضي با را آن نيوتن داد، ديگري تصور هستي عالم

 مقدس آنچه و ديني موضعهاي با مغايرت در واقع در و بطلميوس تفكرات با مغايرت در شدند، ثابت ها يافته

 .گرفتقرار ترديد مورد كليساها در قداست بحث يعني . گرفتند قرار بودند شده انگاشته

 مردم پيش آنها موقعيت تزلزل موجب كه بود كليسا عوامل دنياپرستي بحث ميشد، ناشي كليسا از كه ديگر مسئله

 كشيش آنها از خيلي حتي و بوده مؤمن عموماً بودند، غربي تمدن تغيير اصلي عاملان كه كساني حاليكه در.  شد

 .اند بوده مؤمن مسيحياني دو هر نيوتن و گاليله مثال براي .بودند

 آن نتايج و مرحله دو در جهان از انسان تصور تغيير
 شد شناخته عالم مركز خورشيد و رفته سؤال زير زمين بودن عالم مركز تصور اول مرحله در.
 شد تئوريزه مكانيكي و فيزيك فرمولهاي با و زمين جاذبه كشف با تصور اين بعدي مرحله در. 

 قانون نيوتن ميباشد جاذبه قانون كشف ميكند، عوض خودش از را انسان تصور و ميافتد اتفاق كه اساسي تغيير

 در .آورد بدست زمين دور را ماه حركت و خورشيد دور را زمين حركت رابطة آن براساس و كرد كشف را جاذبه

 هستي از تصور و خدا از تصور و شده تبديل درك قابل و نظم داراي عالم به مرموز و درك غيرقابل عالم نتيجه

 تصور .شد تصوير است، آن صانع خداوند كه قانونمند و بزرگ بسيار مكانيكي دستگاه صورت به عالم  .شد عوض

 دارد، وجود هم هنوز كه است هستي به غرب عالم نگرشهاي ترين اساسي از يكي هستي از ماشيني و مكانيكي

 بودن تك (هاي است هستي ديدن ماشيني و تفكر همين نتيجه هم لوكوربوزيه مسكن بودن ماشين بحث .شد ايجاد

 )قوي ماشيني هاي جنبه بروز يعني
 .ساز ساعت عنوان به -----خداوند از تصور

 .ماشين عنوان به --------هستي عالم از تصور

  .تكرار --------ها پديده و تحولات از تصور
 

  تاثير انديشه هاي رنسانسي بر معماري
 

بناهاي با شكوه رنسانسي ديگر فقط انسان گرايي رنسانس به خلق فضاهايي با مقياس انساني؛ عملكردهايي غير معنوي منجر شد. 
كليساها نيستند بلكه ويلا ها و كاخها نيز با شكوه ساخته مي شد. ويلاهاي خاندان مديچي در فلورانس از آن جمله است. بناهاي 

به  عبادي مانند نمازخانه پاتسي با مقياسي انساني ساخته شدند و در پلان كليساها نيز فرم خطي و صليب كشيده جاي خود را
  پلان مركزگراي صليب + شكل داد. 

پرسپكتيو يك نقطه اي كه به نام پرسپكتيو رنسانسي معروف است از دستاوردهاي هنرمندان رنسانسي بود كه نشات گرفته از تفكر 
مه اجزا در انسان محور رنسانسي است به اين معني كه همه چيز آنگونه وجود دارد كه از زاويه ديد انسان قابل مشاهده است. لذا ه

  تصوير وابسته به نقطه ديد ناظر تعريف پيدا مي كنند.
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 روشنگري عصر
 از و بود پاريس جريان اين مركز .انداخت تكاپو به را اروپا هيجدهم قرن طول در كه بود فكري جريان روشنگري

   .يافت گسترش آمريكايي مستعمرات تا گرفته اروپا سراسر

  و سياست عرصه در فرانسه كبير انقلاب : دوره اين دگرگونيهاي -
هنرمندان براي نئوكلاسيك هنر  

  گرايي عقل بر تأكيد و "هستم پس كنم مي فكر من ": اطمينان اساس تفكر -
  .بود يونان معماري كرد مي زنده را دموكراسي خاطره كه معماري تنها و دموكراسي شدن مطرح -
  باستان دوران مدارك تدوين و علمي شناسي باستان قرن آغاز -
  ها آكادمي در دكارت تفكر بررسي و مختلف هاي آكادمي تأسيس -
  باروك معماري به انتقاد آغاز -
  فرانسه در معماري فرهنگ جايگاه اهميت -
  علمي قوانين با معماري تطبيق و نئوكلاسيسيزم معماري گيري شكل -
  باستان دوران عناصر و ها اندازه: علم موضوع -
  مراجع گرفتن قرار شك مورد  - 
 

 ها انقلاب دوره
 بازوي ميان، اين از .يافتند اي العاده فوق رشد جهان، بزرگ پايتخت دو لندن، و پاريس هيجدهم، قرن خلال در

 را كشاورزي انقلاب انگلستان هيجدهم، قرن اول نيمه خلال در .داشت بيشتري پيشرفت لندن يعني انگلستان بازرگاني
  انقلاب فرانسه نيز رخداد مهم اين عصر در فرانسه است. .افتاد راه به صنعتي انقلاب قرن اين ديگر نيمه در و كرد تجربه

  انقلاب كبير فرانسه:
  تغيير ريشه ساختار جمعيت -
 مهاجرت روستائيان به شهر ها و رشد شهرها -

 افزايش جمعيت و كاهش مرگ و مير با پيشرفتهاي پزشكي -

 نيازهاي جديد مردمي -

 تكنيك و افزايش توليد صنعتي و ابداع مصالح جديد ساختمانپيشرفت  -

 مطرح شدن انديشه هاي خردگرايانه و منطق گرايانه -

 حد و مرز فلاسفه به علماز بين رفتن خرافات و اعتقاد بي -

 اعتقاد به آزادي -

 شود.فرهنگ خردگرا به وجدان تاريخي تبديل مي -

  
 

 روشنگري دوره روشنفكران 
  

  پدر روشنگري
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م در دهكده كارلا نزديك پيرنه فرانسه بدنيا آمد. بل در زمانهاي 1647كه بعدها به پدر روشنگري مشهور شددر سال  بلپير 
م بل توجه عمومي را  1682مختلف هم كاتوليك و هم پروتستان بود و استاد فلسفه در دانشگااه روتردام هلند شد. نخست در سال 

 از پيش سال دوي منتشر كرد كه به بحث در مورد شهاب سنگ بزرگي مي پرداخت كه به خود جلب كرد،يعني زماني كه جزوه ا
آن نمايان شده و مردم اروپا را ترسانده بود. بل براساس دانش خود از آخرين تحقيقات در ستاره شناسي به خوانندگانش اطمينان 

  طالع خرافي.داد كه شهاب سنگ مذكور رويدادي از نظر علمي قابل پيش بيني بود و نه يك 

در همان سال او انتشار مجله اي را به نام اخبار جمهوري ادبيات آغاز كرد كه برايش شهرت بين المللي به همراه داشت. بل قصد 
داشت با انتشار اين مجله خوانندگان را از  آخرين دستاوردها در عرصه هاي ادبيات، علم، فلسفه اكتشاف و موضوع هاي ديگر آگاه 

  كند. 

م اثر عظيم دو جلدي خود فرهنگ تاريخي و انتقادي منتشر كر كه علي رغم عنوانش چكيده اي از تعاريف نبود بلكه  1697 بل در
شامل انواع نوشته هايي بود كه برداشت بل را از تاريخ، ادبيات، سياست، فلسفه، مذهب و طيف گسترده اي از موضوع هاي ديگر 

پرسش برانگيز و ادعاهاي خارق لعاده كتاب مقدس را مورد حمله قرار   خرافات و اعتقاداتبيان مي كرد.بل در ميان ساير چيزها، 
  سالگي زندگي كرده باشد ابراز ترديد كرد. 940داد مثلا در مورد اينكه حواي كتاب مقدس واقعا تا 

هر عملي كه برخلاف وجدان صورت گيرد تعريف بل از شر نيز با آنچه بسياري ا عالمان الهي درنظر داشتند متفاوت بود. به نوشته او 
شر است. همانطور كه بل پيش بيني مي كرد فرهنگ او باعث رنجش شد و علنا محكوم شد. اعضاي كليسا ي خود او خواستار آن 

ت از گسترش شدند كه او در برابر آنها حضور يابد و به اين اتهامات كه او از الحاد جانبداري كرده پاسخ گويد. اما هيچ اقدامي نتوانس
  تاثير و محبوبيت اثر دو جلدي او جلوگيري كند.كتابهاي او دست كم نه بار به چندين زبان به چاپ رسيد.

 
 هاي توانايي و ها آرمان بالاترين مظهر كه دانستند مي بزرگي جنبش از بخشي را خود روشنگري دوره روشنفكران

فرانسيس بيكن  .هستند لاك و نيوتن بيكن، ميگذارد. تأثير دوران اين در شدت به تفكراتشان كه نفر سه .بود بشر
 بود قياسي روش به اين از قبل تا كه را شناخت وي ميكند عوض را شناخت متدلوژي انگليسي، فيلسوف و متفكر

 معرفت به كه اين براي ما بود معتقد وي داد تغيير استقراء روش به را ميكرد حركت جزء به كل حكم از يعني

 حقيقت در .برسيم قوانين به آن مشاهده از و كنيم مشاهده و بگيريم قرار ها پديده برابر در مستقيم بايد برسيم

 از و عقل و تخيل حافظه،  .ميكند تقسيم اصلي شاخه سه بر را معرفت بيكن ميرود تجربي سمت به نظري معرفت
 .مييابد افزايشي حالت دانش اينجا

 تفكر +پديده بودن =معرفت

 
 مستقيم مشاهده اساس بر معرفت كسب •

 استقراء روش قياسي روش •

 .دارد اصلي شاخه 3 كه اس درخت يك همانند معرفت •

 فلسفه منشأ :عقل شعر منشأ :تخيل تاريخي معرفت منشأ :حافظه

 چه هر نتيجه در. يابد مي افزايشي حالت دانش جا اين از و رود مي تجربي سمت به نظري معرفت حقيقت در

 نظر به تر ناقص و داد دست از را اعتبارش كليسا و گذشته افزود، خود دانش بر و گذاشت قدم جلو به انسان
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 حساب به گرا گذشته داشت توجه گذشته به چون سنرنسا و گراست آينده روشنگري عصر دليل همين به آمد

 واقع در اين .ميشود كردن مطالعه قابل باشد ملموس چه هر زمان اين در .تازگي عصر يعني مدرن عصر .آيد مي

 به و يابد مي توسعه علم . رساند مي جديدي هاي يافته به را انسان كه است جديدي عالم و جديد نگاه يك

  .ميشود صنعتي انقلاب مادر ،روشنگري لذا و يابد مي توسعه آوري فن آن واسطه
  

  نيوتن
  

كرد. نيوتن استاد رياضيات در دانشگاه كمبريج در انگلستان  سر اسحاق نيوتن نقش شتاب دهنده اي را براي جنبش روشنگري ايفا
م منتشر كرد محاسباتي انجام داد كه نشان مي داد نيروي جاذبه در سرتاسر  1687كه در  "اصول رياضيات "بود. او در كتابش 

يز اشيا را به سوي زمين عالم يكسان عمل مي كند. همين نيرو كه سيارات را به سوي خورشيد جذب مي كرد در روي كره زمين ن
مي كشد. افزون بر آن او با محاسبات رياضي كشش گرانشي اي را كه يك جرم بر جرم ديگري، چه در روي زمين و چه در فضاي 
بيروني وارد مي كند تعيين كرد. او همچنين فرمولهايي را ابداع كرد كه براي تعيين نيرو و سرعت اجرام در حركت در هر كجاي 

  دند مي توانست به كار رود.عالم كه بو

نيوتن اين نظر را ارائه كرد كه عالم يك معماي درك ناشدني نيست بلكه مانند يك ماشين با دقت كار مي كند و از قوانين تغيير 
 ناپذير طبيعت پيروي مي نمايد.

 به حقايق سري يك كشف از بعد  .داد ارائه جهان از مكانيكي ديدگاه يك كه بود اين اش اصلي تأثير نيوتن تفكرات
 مثابه به هستي عالم كه رسند مي ديدگاه اين به نهايت در نيوتن، توسط آن كردن ي�كم گاليله و كوپرنيك كمك

 ساعت او و آفريده ساعت مثل خداوند را عالم .است قرار بر روابطي آن اجزاي تمام بين كه است عظيم ماشيني

 . باشد مي عالم از مكانيكي تصور يك حقيقت در اين و است ساز

 خود نظر مورد آنچه از بيش كه كرد مي وصف را جهاني نيوتون، آثار از عمومي هاي گزارش از بسياري •

 .رسيد مي نظر به مكانيكي بود نيوتون

 .است خويشتن به قائم نظمش كه داند مي منظمي مجموعه را جهان نيوتون •

  .بزرگ ساز ساعت مثابه به خدا •
علمي را گسترش داد و پلي بود كه انقلاب علمي را به عصر روشنگري متصل ساخت. انديشمندان به اين فكر  نظرات نيوتن درك

افتادند كه اگر عقل مي تواند حقايق عالم را آشكار سازد چرا نتوان آن را براي درك و حل مسايل اجتماعي، اقتصادي و سياسي 
  انسان به كار برد؟

  
  جان لاك

اعتقاد  "قانون طبيعي"لاك نظرياتي را مطرح كرد كه شالوده فكري روشنگري را بنيان گذاشت. او به وجود متفكر انگليسي جان 
انسان  رداشت. براساس نظريه او ، همانطور كه قوانين طبيعت بر نيروهاي جاذبه و مغناطيس حاكم است، قوانين ديگري نيز به رفتا

و شهرداريها وضع مي كنند بلكه قواعدي هستند كه از انونگذاران در پارلمانها نظم مي بخشد. اما اين ها  قوانيني نيستند كه ق
  طريق كاربرد عقل قابل ادراكند.



مدرس: دکتر محمودی                سير انديشه ھا در معماری                                                                                  
      
 

منتشر شد از آراي خود در امور سياسي پرده برداشت. به نظر لاك همه  1690كه در سال " دو رساله در باب حكومت "لاك در
مي دهد كه همه انسانها از حقوق طبيعي يكساني براي طلب زندگي، آزادي و انسانها داراي قدرت تعقل هستند و خود عقل نشان 

مالكيت برخوردارند و موظفند كه به حقوق ديگران تجاوز نكنند. او بر اين عقيده بود كه افراد بايد بتوانند اصول قانون طبيعي را به 
ما از آن جا كه تفسير افراد از اين قوانين طبيعي گيرند. ا كار به مركزي حاكمه تعنوان راهنمايي براي زيستن بدون يك قدر

  گسترده تر پيروي كنند. " قرارداد اجتماعی" متفاوت است، بايد بپذيرند كه از يك 

لاك عقيده داشت كه هر انساني طبيعتا آزاد است و هيچ چيز نبايد بتواند او را بدون رضايتش به زير سلطه هر قدرت زميني 
  اقتدار خود را تنها از يك منبع و آنهم مردمي كه قرار است بر آنها حكومت شود مي تواند دريافت كند درآورد. بنابراين حكومت

لاك افزون بر انديشه ورزي در باب حكومت به ترويج نوع تازه اي از استدلال نيز ياري رساند كه به يكي از روال هاي فكري عصر 
گليسي بر اين عقيده بود كه نيوتن اهميت نوع تازه اي از استدلال مبتني بر روشنگري تبديل شد. لاك همگام با تجربه گرايان ان

تجربه گرايي را نشان داده است يعني اطلاعاتي كه مستقيما از مشاهده و تجربه به دست مي آيد. تجربه گرايان اصرار داشتند كه 
ي مي ساخت. لاك برخلاف ديگر انديشمندان نيوتن مفاهيم انقلابي خود را بر واقعيت هاي قابل مشاهده نه منطق صرف مبتن

نتيجه گرفت كه انسانها به هنگام تولد هيچ گونه دانش قبلي يا ازلي در ذهن ندارند و هيچ مكاشفه الهي نيز وجود ندارد بدين معنا 
نه اطلاعاتي را از جهان كه انسانها ذاتا نه خوبند و نه بد. ذهن آدمي مثل يك لوح سفيد است. مردم از بدو تولد از راه حواس پنجگا

  خارج كسب مي كنند. هر چه انسانها مي دانند از راه تجربه به دست آمده است

مضمون مشترك تجربه گرايان انگليسي مانند جورج بركلي و ديويد هيوم اين بود كه انسانها با كاربرد عقل مبتني بر واقعيت قابل 
  ليل كرده و آنها را اصلاح كنند.مشاهده مي توانند نهادهاي اجتماعي را بررسي و تح

م شد و شاه جيمز دوم پادشاه كاتوليك نامحبوب از انگلستان گريخت و  1668همين تفكرات جديد منجر به انقلاب انگلستان در 
 پارلمان انگليس دو پروتستان به نامهاي ويليام و مري  را به عنوان شاه و ملكه جديد بر تخت نشاند. اين انتقال قدرت بدون

 خونريزي صورت گرفت. در اين دوران علي رغم نظام پادشاهي پارلمان قدرت شاه و ملكه را بسيار محدود كرد.

 ما ديني اعتقادات در است نداشته وجود اول از چيز هيچ و است نانوشته لوح يك مانند ميشود متولد وقتي انسان بود لاكمعتقد
 كه كساني يكي .اند دسته دو هم غربي متفكرين البته .دارد تفاوت غربي متفكرين تفكرات با كه است فطرت داراي انسان كه داريم
 .نيستند فطرت به قائل كه ديگر گروه و قائلند فطرت انسان براي

 انسان نانوشته لوح + فطرت»» --------- دفر اصالت به اعتقاد

  انسان نانوشته لوح + فطرت بدون .ندارد معنايي انسان اصالت ميسازد، را انسان جامعه
  

  فلاسفه عصر روشنگري:
  مندسكيو -ولتر                         -
  دلامبر -ديدرو                      -
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 .ولتر و مندسكيو درخواستهاي معنوي مردم را مطرح مي كردند  
  كنند.ديدرو و دلامبر يك دائره المعارف چاپ مي كنند و مبارزه براي همگاني شدن فرهنگ را دنبال مي  
  ولتر

ولتر، نمايشنامه نويس، داستان نويس، مقاله نويس، تاريخدان، فيلسوف يكي از تيزبين ترين منتقدان عصر خود بود. غرور و بذله 
م از فرانسه به انگلستان تبعيد شد و  در آنجا شيفته  1726گويي او چون تيغ برنده اش اغلب باعث دردسرش مي شد. او در سال 

مكتوبات درباره كشور انگلستان را منتشر كرد. او با رفتار ظالمانه نسبت به زندانيان و بي  1734و در سال لاك و نيوتن شد 
اعتنايي صاحبان قدرت نسبت به ضعيفان و بينوايان مقابله مي كرد. به ويژه از مشت آهنيني كه كليساي كاتوليك و اشراف بر سر 

نند بسياري از فيلسوفان عقيده داشت كه انسان ها ذاتا خوبند. اين مذهب سازمان يافته جامعه نگه داشته بودند بيزار بود. او نيز ما
است كه آنها را فاسد مي كند. با آن كه ولتر شخصا به خدا ايمان داشت پيوسته آموزه هاي كليسا را در مورد معجزات و مكاشفات 

ه ادبي شد. زندگينامه نويس تئودور بسترمان برآورد مي كند: الهي مسخره مي كرد. آثار ادبي ولتر باعث شهرتش به عنوان يك چهر
  حدود پانزده ميليون كلمه نوشته از ولتر به ما رسيده كه براي تهيه بيست كتاب مقدس كافي است. 

  دنيس ديدرو

با همكاري جلدي شكل گرفت. دنيس ديدرو  28با سرپرستي مترجم و فيلسوف فرانسوي، دنيس ديدرو سرانجام يك دائره المعارف 
  منتشر كرد. 1772و  1750رياضيدان فرانسوي ژان لو رون دالامبر اين مجموعه كتاب را به تدريج بين سالهاي 

فيلسوف بزرگ يا كم تر شناخته شده  140دايره المعارف صرفا چكيده اي از وقايع و تعاريف نبود بلكه تريبون آزادي بود براي 
آنها در اين جا انتقادهاي   رين ديدگاهها را درباره تقريبا هر موضوع قابل تصوري بيان كنند.فرانسوي كه رايج ترين و روشنگرانه ت

  خود را از طبقات ممتاز ابراز مي داشتند، نظرات تازه را بررسي مي كردند و به ترويج دانش براي عموم مي پرداختند. 

رانگيخت. علي رغم اين انتقادات، دايره المعارف دوام آورد و دايره المعارف دنيس ديدرو به خاطر گرايش ضدمذهبي اش انتقاداتي ب
  اثري را اختيار فيلسوفان گذاشت كه عقايدشان را توضيح مي داد و روشن مي ساخت.

ديدرو مي خواست طرح پژوهشي اش نور ادراك را بر تمام تجربيات انساني بگستراند. او مايل بود معني مفاهيمي چون حقوق، 
آزادي، برابري و انبوهي از ايده هاي فلسفي ديگر را نيز مورد بررسي قرار دهد. لويي چهاردهم پادشاه فرانسه پس اقتدار، حكومت، 

از انتشار جلد هفدهم دستور داد كل پروژه متوقف شود. ديدرو علي رغم اقدامات دشمنانش موفق شدبقيه كتاب را مخفيانه چاپ 
ديد چاپ شد. اين فن آوري و فلسفه بيش از هر اثر پژوهشي منتشرشده ديگري به كند. اين اثر چندين جلدي بارها و بارها تج

  توضيح و شفاف سازي مباحث روشنگري كمك كرد. 
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  Laugier , Cordemal)لوژير و كوردمال(  مقاله نويسان عليه باروك:

تكه هايي از معماري باستان نشسته اسـت  م كتابي مي نويسد كه روي جلد زني است كه سمبلمعمار است كه روي 1753لوژير در 
و با انگشتش سايه باني ساده با عناصر تنه درخت و سقف شيبدار و شاخ و برگ درختان را نشان مـي دهـد: (نشـان دادن معمـاري     

  راسيونال و اينكه معماري از كجا شروع شده است.)
و تزيين را بايد دور ريخت. اين فرم منطقي تنهـا حقيقـت در    گويد راسيوناليته و منطق ساده معماري را بايد درنظر گرفتلوژير مي

خواهـد از طريـق سـايه بـان جـوهره اصـلي       معماري است و الگويي است كه براساس آن كليه فرمهاي معماري خلق مي شود او مي
بناي ايـده آل لـوژير    معماري را نشان دهد. نشان دادن اينكه سقف ساختار اصلي است. هدف لوژير حمله به باروك و نفي آن است.

اند پديـدار  بنايي است كه كاملاً از ستونهاي حمال در آن استفاده شده باشد. به نظر او معماري در رواقها كه ستونها از نما آزاد شده
ر نمـا  مي شود. او تقليد از نماهاي باستان و كشف دوباره يونان را پيشنهاد مي داد و به شدت علاقه مند به تقارن و دقت هندسـي د 

  گيري معماري نئوكلاسيك و تولد زبان نوين در معماري بود.بود. تأثير رساله او در معماري باعث شكل
 Piranesiنقاش: پيرانزي 

كند. در اين دوره سـياحان بـه   نئوكلاسيك را از باروك متمايز ميشناسي دو شاخه اصلي هستند كه معماريمنطق و تكامل باستان
دانستند و تقليـد  كنند. آنها نظام يونان باستان را خالص تر از روم باستان ميند و كشفيات خود را مدون ميكنيونان سفر علمي مي
  كردند.از يونان را مطرح مي

  كرده است.كند كه عناصر روم باستان را مطرح ميپيرانزي گراگورايي تهيه مي
  

  Winckelmanوينكلمان   تاريخ نويسان:
 Imitationاو اطلاعات باستان شناسي را مدون مي كند و يكي از طرفداران معماري يونان باستان بود. آنچه مد نظر وينكلمان بود 

  و يا تقليد از يونان بود برعكس رنسانس كه تفسير و تأويل و ايده گرفتن از يونان را مد نظر داشت.
  
 

 روشنگري عصر و رنسانس تفاوت -1
 نه روشنگري عصر ميكرد، جستجو روم و يونان زمان در و گذشته در را خود آرمان كه رنسانس برخلاف 

 .است گرن آينده روشنگري عصر .ميكند نفي را آن بلكه ميكند فراموش را گذشته تنها

 و عقل روي اصلي تأكيد .هستم پس ميانديشم :ميگويد دكارت .ميكند تغيير زندگي فلسفه زمان اين در 
 شناخت مايه تفكر قبل در يعني .بود درست ميگفت، مسيحيت و كليسا كه چيزي هر كه قبل دورة برخلاف ذهن،

 .شود اثبات اينكه مگر ميشود نفي معرفتي نوع هر زمان اين در .نبود واقعيت

 ورد طبيعت به بازگشت .كرد رو زمين به انسان شود مي عوض طبيعت با انسان رابطه روشنگري عصر در 
.بود ها زبان

 تا است طبيعت هدية بيشتر بشر عقل زيرا بود، عقل معادل تقريباً روشنگري فيلسوفان براي طبيعت مفهوم 
 .تمدن يا دين هدية

 قابل تجربه و مشاهده طريق به انسان براي كه است معيني قوانين داراي انسان پيرامون جهان و طبيعت 

 .است دريافت
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  معماري عصر روشنگري: معماري نئوكلاسيك
  معماران:
: طراح نماي موزه لوور(او شكل دهنده معماري نئوكلاسيك بود و نماي لوور را براساس منطق طراحي  Peraultپرولت  

  كرد)
  : طراحي پانتئون پاريس به سبك كلاسيكSofflotسوفله 

  كند.: فعال در انقلاب و تئوري فرم را مطرح ميBoullee ( 1799-1728) بوله 
كرد در طبيعت بايد آنها را بيابد. از ديـد او فـرم   نويسد و او در جستجوي قوانيني بود كه فكر ميتئوري فرم مي بوله كتابي در مورد

آورند. حجم استوانه بخاطر سطوح نرم و شيرينش دلنشين گذارند و احساس سبكي و سنگيني را بوجود ميها روي حواس تأثير مي
كند. او در كتابش كند و پيكره افقي ابهت را مطرح ميپيكره مرتفع ما را بشاش مي است و فرم هاي مكعبي و زاويه دار خشن است.

  كند. بوله مخالف بي نظمي و بي قانوني است. تقارن براي او قانون مطلق است.رابطه فرم و احساس را بررسي مي
ا مي گذارد. او در پروژه هايش از اسـتوانه، هـرم،   اكثر پروژه هاي او روي كاغذ ماند اما تأثير زيادي در معماري و تفكر معماري ايتالي

مخروط، مكعب استفاده مي كرد اما فرم ايده آل او كره بود. كره از ديد او فرم متعالي است. نظـم و تقـارن بـه بهتـرين وجـه در آن      
  ديده مي شود و چون زاويه ندارد خوشايند است.

كند و نظـم  سي جايگزين نظام هاي معماري شود و نقش نمادين پيدا مييابد اينست كه احجام هندبراي بوله چيزي كه اهميت مي
هاي بوله كاملاً با ايده كند. پروژهكرده است. به نظر او احجام ارزشهاي زيبايي شناسي و معنوي را با هم مطرح ميجهاني را پيدا مي

  هايش تطابق داشت.
نفري كه در اين پروژه او بحث احجام افلاطوني و تركيب  300000م و اپراي هاي بوله: مقبره يادبود نيوتن ، مقبره سرباز گمناپروژه

  كند.آنها براي ايجاد معماري ايده آل را مطرح مي
  

  كند.: تيپولوژي (گونه شناسي) ساختمانهاي عمومي را مطرح ميLedoux(1809-1736) لدوكس 
ي با آمـوزش سـنتي مخـالف بـود. او همچـون بولـه جنبـه هـاي         او مدافع معماري بود كه جوابگوي نيازهاي مردم باشد و در معمار

فرمال را مدنظر داشت. او تحت تأثير پالاديو (معمار رنسانسي) بود. بنا به نظر لدوكس طرح يك عمارت، نتيجه و حاصل  -عملكردي
مـي شـود.او تيپولـوژي     عملكرد آن نبوده بلكه محصولي است كه از طريق آن،عملكرد آن ساختمان و مجموعه اي از تفكـرات بيـان  

  كند. او يك شهر صنعتي طراحي مي كند كه اولين شهر آرماني دوران صنعت است. ساختمانهاي عمومي را بررسي مي
پلان شهر دايره وار با تقسيمات شعاعي است. شهري است كه همراه با تغييرات اجتماعي، علمي و غيـره طراحـي شـده و از طريـق     

ز طريق منطق منظم شده است. كشف هندسه افلاطوني دايره و مربع تنها الفباهاي معماري هستند و او نظم آسماني نظم نيافته و ا
كند. او هر چند پيرو سبك نئوكلاسيسم بود ولي فرم هـاي قـديمي را   معماري را به طرف فيگورهاي اصلي دايره و مربع هدايت مي

  كرد و از اين بابت او يك مدرنيست بود.استفاده نمي
  در قبل كليسا كاركرد مدرسه و بيمارستان را نيز داشت اما اكنون هر كدام مكانهاي خود را پيدا مي كنند.اگر 

دروازه شهر پاريس. اولين شهر ايده آل دوران صنعت را لدوكس طراحـي كـرد و    40بسياري از پروژه هاي او اجرا مي شود منجمله 
  معبد يادبود زن و غيره بود.شامل معبد عشق، بيمارستان، بازار، حمام عمومي، 

  مكتب نئوكلاسيسيزم
  در عرف ادبيات مغرب زمين، مراد از هنر كلاسيك همان هنر و ادب باستاني يونان و رم است.
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نئوكلاسيسيزم يكي از مكاتب هنري بود كه برآمده از عصر روشنگري بوده در مباحث نئوكلاسيسيزم بر تفكر و نظريات مطرح شـده  
در روم و يونان باستان استناد مي شود. از بين اين نظريات، انديشه هاي ارسطو و هوراس تأثير بسزايي داشت. اين مكتب در كشـور  

  اروپا سرايت كرد.  فرانسه تكوين شد و به سراسر
از خصوصيات انديشه نئوكلاسيسيزم مي توان تحسين از گذشتگان، قدرت انشاء و تحقيق در طبيعـت و ظـاهر، علاقـه بـه مقيـاس      

توان نام برد. شـالوده كلاسيسـيزم   دادن را ميدقيق و درست، ظرافت در تجزيه و تحليل اخلاقي و روحي، تقليد كردن و شاخ و برگ
پيوسـته   "گويد: افراطي به عقل است. بوالو يكي از طرفداران مكتب كلاسيسم ادبي فرانسه در تجليل از مقام عقل مي تقليد و ايمان

  "به عقل عشق بورزيد و آثار خود را تنها به مدد عقل ارزنده و زيبنده كنيد.
  

  اكلكتيزم( التقاط گرايي)
تلف معماري. در اين گرايش مواد جديد بـراي سـاختارهاي جديـد مـورد     گرايي عبارت است از استفاده آزادانه از سبكهاي مخالتقاط

هاي اين مكتب پل بروكلين در نيويورك است. اين پل تركيبي از معماري گوتيك، رومانسـك و  استفاده قرار مي گيرد. يكي از نمونه
تارها با هم تركيب شده و يك نمونه مصري با سيستمهاي مضاعفي از فولاد است. در اين پل سبكهاي مختلف معماري و مواد و ساخ

  خوبي از معماري التقاطي است.
 

  )1781-1841كارل فريدريش شينكل (
شينكل در پروس متولد شد و اتريشي بود. او علاوه بر معماري، طراح صحنه، مبلمان و نقاش بود. دوره كـاري شـينكل بـه دو دوره    

  تقسيم مي شود.
ي نئوكلاســيك را دارد و اســتفاده كــردن از ســبك معمــاري يونــان و تــا حــدودي  كــه خصيصــه معمــار 1820دوره اول قبــل از 

  رنسانسي(تحت تأثير ميكلانژ)
ساختمان تئاتر ملي از اولين ساختمانهايي بود كه باعث شهرت شينكل شد. در طراحي اين تئاتر كه متعلق به دوره اول كـار حرفـه   

ي قصر كاپيتوله كار ميكلانژ است. برخورد شينكل در ساختمان تئاتر ملـي  اي او مي باشد تحت تأثير معماري يونان و بخصوص نما
به صورت تنديسگونه است. او يك جلوخان ساختمان را با دو كليساي قرن هيجدهمي سايت تلفيق مي كند. وي تـا حـدودي پيـرو    

  كارهاي لدو و بوله است.
زي است. در اين دوره كارهايش تلفيقي از يوناني، رومانسـك،  م كارهايش تحت تأثير اسكيس هاي پيران1820دوره دوم بعد از سال 

گوتيك، رنسانس(پالاديو) بود. او جدا شدن سازه از پوسته را مطرح مي كرد كه تحت تأثير گوتيك بود و بعدها در مكتـب شـيكاگو   
  رواج پيدا كرد. 

  
  ) 1743-1826توماس جفرسون (

وكلاسيسم را در آمريكا مطرح كرد كه به عنوان سبك جورجين نام گذاري شد. جفرسون تحصيل كرده بوزار پاريس بود. معماري نئ
او سفري به روم داشت و تحت تأثير آن قرار داشت. سبك جورجين همان سبك معماري پـالاديو بـود و الهامـاتي كـه جفرسـون از      

نهايي بـا مقطـع چهـارگوش و تناسـبات و     جبهه شرقي لوور گرفته بود. از اصول كارهاي او استفاده كردن از ستونهاي يونيك و ستو
  اصول معماري پالاديو، استفاده از احجام افلاطوني، فرمهاي رنسانسي، معماري باروك و تا حدي معماري بومي آمريكا. 

 از كارهاي مهم جفرسون دانشگاه ويرجينيا است،كتابخانه اين دانشگاه تقليدي از پانتئون است.
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 صنعتي انقلاب

 صنعتي، انقلاب در يرروشنگ عصر تفكرات واقع در بود آهن راه اختراع و بخار ماشين اختراع عصر صنعتي، انقلاب

 خود نام به اختراع 1000 بيش از كه داشتند وجود اديسون مثل اشخاصي زمان اين در . كند مي پيدا اجرايي زمينه

 رابطه شد گفته چنانچه  .بود ارتباطات و نقل و حمل بحث شدن مطرح زمان اين در مهم نكات از . كردند ثبت

 انقلاب و روشنگري عصر در . شد عوض دوران اين در هم انسان خود شخصيت واقع در شد عوض طبيعت با انسان

 تفكر به ها زمان درتمام انسان دوره، اين از قبل تا .شد عمومي و كرد پيدا كلي جنبه دانش، و يادگيري صنعتي،

 ساير در و شد محدود دوره اين به تنها افراد توجه و تمركز كشفيات، و اختراع با دوره اين در اما پرداخت مي

  .شد شروع جا همين از مدرنيته ناپايداري دلايل شايد و كردنمي  انديشه ادوار
داشته و مواد و مصالح جديد وارد معماري مي شود و در نوسازي فرم هاي معماري و سرعت اجرا نقش مهمي پس از انقلاب صنعتي 

  چدن و آهن معماري را به سمت مفهوم نوين هدايت مي كند.
  .اولين فلز چدن بود كه براي مفهوم خاصي به كار نمي رفت و براي سقف شيرواني به كار گرفته مي شد 

نماي صاف و در فرانسه به كار رفت و سوفله در ساختمان نئوكلاسيكش براي اتصال سنگ ها از آهن استفاده كرد كه  1780آهن در 
آهن افزايش يافت و قيمت آن كاهش يافت و  18خطوط مستقيم داشته باشد و اولين پل هاي معلق نيز با آهن ساخته شد. اواخر قرن 

در معماري سريع به كار رفت. در اين مرحله يكي از اساتيد كتابي در مورد فوايد آهن در ساختمان سازي نوشت و سقف هاي تيرآهني را 
آهن جايگزين تيرهاي چوبي مي شود و آهن براي ساختمان هاي بزرگ و سوله ها به كار  1838چوبي مقايسه كرد و در  با سقف هاي

  مي رفت نه خانه ها.
گويش معماري با متريال جديد عوض نشد و گويش همان نئوكلاسيك بود فقط ساختمان ها سبك شدند. سپس شيشه وارد  اماو

و اسكلت فلزي اولين قدم براي معماري مدرن مي شود وفلز و شيشه موجب ايجاد گلخانه ها مي معماري مي شود و پوشش شيشه اي 
  شود و باغ هاي گلخانه اي و گردشگاهي ايجاد مي شود.

  : برخورد هنر و تكنيك : برخورد مهندسي و معماري19قرن 
أثير در معماري آن زمان داشتند و سعي مي كردند ، مدرسه معماري پلي تكنيك فرانسه ايجاد شد و كساني كه ت در مقابل آكادمي ها

   روشنفكران و آينده نگراني را در مدرسه تربيت كنند.
  دوران، مونش، راندولهنظريه پردازان عرصه معماري: 

  نظريه تركيبي در معماري و نظريات ديگري را مطرح مي كند.دوران: 
  در دوبعــــدي نيــــز رســــم    هندســــه ترســــيمي را ابــــداع مــــي كنــــد و فضــــاي ســــه بعــــدي را       مــــونش: 

  مي كند.
  رساله هايي در مورد تكنيك ساختمان سازي منتشر مي كند. (مقايسه چوب و آهن).راندوله: 

ــعي           ــك ســ ــي تكنيــ ــه پلــ ــود و در مدرســ ــي شــ ــدا مــ ــاري جــ ــازي از معمــ ــاختمان ســ ــده ســ ــپس ايــ   و ســ
  و اجرا) مي شود نظريه پردازي و پراتيك (اجرا) با هم آموزش داده شود (تلفيق نظريه پردازي

تفكرات حاكم در مدرسه تفكرات راسيوناليستي بوده و روش تدريس علمي و منطبق بر تفكر جديد بود و هندسـه ترسـيمي وسـيله    
اي براي طراحي تكنيكي و در اختيار مهندسين بود ودر نتيجه طراحي صنعتي شكل مي گيرد. مونش مي گويد: اگـر پرسـپكتيو در   

  زش نموده اين هندسه ترسيمي است كه بعد دوم را باارزش مي كند.رنسانس ابعاد دوبعدي را كم ار
  

و اين نظريه باعـث مـي    تركيب مي كند سپس براساس يك شبكه مدولر تجزيه مي كند نظريه تركيبي: همه چيز را تحليل نموده و
  شود معماري فقط هنر نباشد.
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نظريه تركيبي گونه شناسي را مطرح مي كند مثلا اگر يك سقف ساده داشته باشيم چند گونه شناسي مختلف مـي تـوانيم داشـته    

  باشيم . 
  دوران شاگرد بوله بود كه نظريه تركيبي را مطرح نمود .

دوران هدف معماري اينست كه فايده  دوران در مورد اينكه زيبايي ساختمان بايد در رابطه با اقتصاد باشد تحقيق مي كند.  به گفته
بر عكس آكادمي ها كـه فوايـد اقتصـادي      اجتماعي و فردي داشته باشد و خوشبختي و راحتي را هدف  قرار دهد نه زيبايي را  

بودن را مطرح مي كند. او مي گويد تزئين خرج اضافي است، او مطالعه مي كند كه تركيب عناصر بـا هـم چگونـه بخشـهاي بنـا را      
 شكل مي دهد. 

معماري نئوكلاسيك را مي پذيرفتند و دنبال منطق و سازه مي رفتند. آنها بدنبال سازه آهن جديد بودند كـه در داخـل سـاختمان    
  بكار مي رفت و آنها لباس نئوكلاسيك بر روي سازه آهن مي پوشاندند. 

د وقتي مدرسه مهندسـي بـاز مـي شـود كسـاني كـه       مدرسه پلي تكنيك فقط شاگرادان طرفدار نئوكلاسيك را تربيت مي كرد و بع
مخالف نئوكلاسيك بودند نه حق تدريس داشتند و نه حق تحقيـق و ايـن مدرسـه بـود كـه اجـازه سـاختمان مـي داد و فقـط بـه           

  ساختمانهاي نئوكلاسيك اجازه اجرا داده مي شد. 
د دو كيفيت معماري و مهندسي را با هم ادغام كنـد.  يكي از كساني كه به دلخواه خود مدرسه اي مي سازد لابروست بود و سعي كر

و لابروست شاگرد دوران بود و خود مهندس بود و در مدرسه او است كه بيشتر معماران شكل مي گيرند و ساختمان هاي لابروست 
تنـوري تركيبـي دوران    شبيه  ساختمانهاي دوران بود و هدف او انتقال تفكر دوران بود و اواستحكام و سازه را مطرح مي نمـود و از 

(فرم از عملكرد تبعيت مي كند) و او دو شاهكار را طراحي مي  “”Form follows functionاستفاده مي كرد و تأكيد مي نمود 
  كند : 

  /  كتابخانه سنت ژنويه  : سازه فلزي در درون بنا نمايان اما نما كلاسيك 1
نماي كلاسيك با ستونهاي يونيك و سقفها گنبدي مانند پانتئون كه در وسـط  / كتابخانه ملي پاريس : ستونهاي فلزي در درون و 2

  حفره اي براي نورگيري دارند.
  يكي از ديگر كساني كه به تقليد از يونان مي پردازد و مدرسه اي به دلخواه خود مي سازد : ويوله لدوك . تاكيد بر عملكردگرايي    
  آنها .  ــ حمايت او از ساختمانهاي گوتيك و مرمت 

  ــ مطرح شدن معماري نئوگوتيك و تقليد از گوتيك . 
ــ مجبور كردن آكادمي ها براي اجازه ساختمان به بعضي ساختمانهاي نئوگوتيك و به تنها ساختمانهاي اجـازه داده شـده خانـه و    

  كليسا بود . 
با هم حركت  مي كنند و از يك المـان سـازه    ــ لدوك مي گويد گوتيك منطقي است زيرا سازه ها حركت ديناميك دارند و نيروها
  به المان ديگر منتقل مي شوند و سازه گوتيك به عنصر جديد  فلز جواب مي دهد . 

ويوله لدوك در كتابش بنام رسالاتي در باب معماري از صـداقت در معمـاري صـحبت مـي كنـد و ايـن صـداقت را در دو مـورد در         
و نيازهاي ساختمان و ديگري در فن ساختمان .وي از طرفداران نئوگوتيك بود و به كارگيري معماري لازم مي داند، يكي در برنامه 
  آهن را در ساختمان تبليغ مي كرد .  

ــ لدوك مي گويد : معماري بايد بـر اسـاس فونكسـيون (عملكـرد) و مصـالح شـكل گيـرد و پايـه گـذار معمـاري فونكسيزاسـيون            
 styleكه لدوك نئوگوتيك را مطرح مي كند، بين معماران اختلاف ايجاد مي شود و كلمـه   (عملكردگرايي)  مي شود از اين مرحله

از اينجا معني مي يابد سبك نئوگوتيك ، نئوكلاسيك و وقتي معماران آزادي مي يابند هر كدام از معماران سـبك خـود را در بيـان    
اري التقاطي است كه قبا از آن صحبت به ميـان آمـد و لـذا    معماري گذشته پيدا مي كنند: نئوبيزانس ، نئو مصري و اين همان معم
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اين دوره دوره جدل سبكها بود و معماران اينقدر جدل مي كنند كه از پيشرفت تكنيك عقب مي افتند و مهندسين پيشـرفت مـي   
  كنند . 

: سبك التقاطي  19سه قرن و بالاخره سبك جديد التقاطي بوجود آمد كه از همه سبكهاي گذشته عنصر مفيدش را مي گرفته فران
  و تقليد از گذشته .

  ساختمان معروف  : اپراي پاريس كار شارل گارينه . 
: رشد سازه، سبك هاي مختلف، مهاجرت روستائيان به شهر و شكل گيري كلان شهرها كه غيرقابل كنترلند و سازماندهي  19قرن 

  مدرن است. و بايد اوقات فراغت مردم مورد توجه قرار گيرد  .  كلان شهرها مطرح مي شود و اين دوره مرحله پيدايش شهرسازي
فضاهاي شهري را مي بينيم اتحاد هنر و علم را در ساماندهي شهرهامي بينيم و تكامـل معمـاري فلـزي را     19بعد از اينكه در قرن 

از به فضاي سرپوشيده زيادي داشت و لذا داريم و نماد اين تكامل برج ايفل است. با رشد صنعت نمايشگاهها يكي از نيازها شد كه ني
  معماري از سبك و بيان سبكي جدا شد و با كمك صنعت به پاسخگويي نياز برآمد . 

 شهر شكل دهنده تغيير بنيادي عوامل
 ماشين و صنعت حضور -1

 تسهيلات اختراع -2 .چيني باروت به اتكا با اما ساختند، مي دفاعي ديواري شهر دور باروت، ورود از پيش تا

 .شد عوض شهر طبيعت ها اسلحه پيدايش با جديد

 .داد تغيير بن و بيخ از كاملا را شهر آن ورود كه بود مواردي ديگر از اتومبيل -3

 عامل.شد متولد شهرصنعتي و -صنعتي اقتصاد و توليد – صنعتي مناسبات و زندگي فوق عوامل ي همه نتيجه در

 روابط كه طوري به داد رخ ها زمينه تمامي در تغيير و گسترش اين . بود اتومبيل و مدرن تسهيلات تغييرات اين

 افتاد اتفاق نيز كشاورزي انقلاب صنعتي انقلاب با همزمان واقع در .داد تغيير را اروپايي غير و اروپايي كشورهاي

 شهرها .شد كشاورزي محصولات گسترش موجب ...و ها كانال و آبرساني گسترش و آلات ماشين گسترش چراكه

 ومير مرگ و بيماري ميزان .يافت ارتقاء نيز بهداشت سطح .كردند مهاجرت شهرها به جمعيت و يافتند گسترش

 . نهاد افزايش به رو جمعيت و آمد پايين

  
  پيدايش شهرسازي مــدرن : 

ــ ساماندهي شهر براساس كاربري نبود و بيشتر عناصر شهري ( ميدان، كانال ، خيابان، قطار، پارك بناهاي عمـومي و كارگاههـاي   
  صنعتي ) ساماندهي شهر را بعهده داشتند . 

كرده و خيابان خيابان بود زيرا خيابان به سيماي شهر نظم مي داده و زمينهاي اطراف قيمت پيدا مي  19ــ عنصر اصلي شهر قرن 
عنصر اتصال دهنده دو مكان مي شده و خيابانها ارگانيك نبود بلكه خطي بود و اين خيابانها ديد پرسپكتيو و نقاط عطف شـهر را از  

ديد بصري به هم متصل مي كند و بعداً خيابانها سلسله مراتبي پيدا مي كنند ( خيابـان اصـلي و فرعـي ) و ارزش زمـين دو نـبش                 
  يشتر مي شود و در كنج اتصال معماري جالبي مي بينيم و روي نماي خيابان اصلي بيان معماري التقاطي را مي بينيم . ب

وقتي جنبش كارگري شروع شده بود ارتش در بافت ارگانيك نمي توانست حركت كند و آشـوبگران   1848در فرانسه بعد از انقلاب 
  را سركوب كند و ناپلئون با خيابانهاي مستقيم براي 

شورش و سركوب شورشي ها با تانك موافق بود و هسمن دوست ناپلئون و فرماندار پاريس بازسازي شهر پاريس ( طراحي و اجـرا )  
فت و از كارشناسان مختلف (تأسيساتي، گردشكاهي و . . .)  استفاده كـرد. مـثلاً بـراي سـاخت ايسـتگاهها از هيتـروف       را بعهده گر

مشاورش استفاده كرد زيرا مي بايست نئوكلاسيك يا نئوگوتيك باشد و براي اپرا كه فضاي تفريحي بود شارل گارينه را مشاور قـرار  
  داد . 
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ي ارتباطي مشخص شده و قطعات بصورت بلـوك ( يـك سـري سـاختمان دور فضـاي خـالي )       مسيرها 19در پلانهاي شهري قرن 
تقسيم شده بود و انواع تيپولوژي خيابانها را داشته و تركيب آنها پلان شـهر را بوجـود مـي آورد و تأسيسـات شـهري ( گورسـتان،       

ان، زندان ، تئاتر. فضاهاي آموزشي ، پست ، باغهاي كشتارگاه و . . . )مكان و فضاي مستقل خود را پيدا مي كند مي شود و بيمارست
  عمومي و . . . بوجود مي آيد . 

يك دوره  فعال داشته و هسمن مي خواست  1850و شهري كه بر اساس اين اهداف طراحي مي شود پاريس است. و پاريس بعد از 
ي. صلح اجتماعي تأسيساتي برقرار كند و يكـي از  به شهر سيماي مدرن بدهد و از پاريس شهري بسازد كه نيازهاي صنعتي، بهداشت

اهداف او اين بود كه ايستگاههاي مختلف پاريس را با خيابان و بلوار به هم متصل كند. [ بلوار فضاي جديد شهري است، خياباني بـا  
  دو طرف درخت ] . 

بل از تخريب ابتـدا رلـوه دقيـق كردنـد تـا      ساماندهي هسمن روي بافت قديم بود و مجبور به تخريب قسمتهايي از شهر شد و لذا ق
بررسي كنند چند خانه خراب مي شود اما يكجا را خراب نمي كنند و آن جزيره اي اسـت كـه كليسـاي نتـردام را در برداشـت و از      

ين بعداً يكي جزيره تنها كليسا را حفظ مي كند و هيچ بنايي را به نتردام نمي چسباند و يك فضاي باز سبز را دور آن مي گذارند و ا
  از اصول شهرسازي ( سيماي شهري ) شد . 

در بدنه خيابانها براي ساختمانها ضوابطي مي گذارد: در طبقه پايين كه متعلق به فضـاي شـهري اسـت يـك عملكـرد شـهري مـي        
بالكنهـاي خطـي در    گذارند و بايد آرك بندي شود تا پياده رو را بپوشاند و سايه بيندازد و خيابان آرايش همگون پيـدا مـي كـرد و   

 cmطبقات بعدي نرده فلزي داشته و اين خطها تأكيد شديد بر پرسپكتيو يك منطقه اي در بي نهايت مي كنند بـالكن هـا عـرض    
دارند مانند تئاتر براي تماشاي صحنه خيابان از آنها استفاده مي شد و از نظر اجتماعي نيز طبقات تقسيم بندي مي شد . طبقه  70

  اشراف ، طبقه دوم كارمندان و  طبفه سوم كارگران اول متعلق به
  
  / خيابانهاي هسمن آرايش همگون دارند ، جنسيت ها يكسان و ارتفاعات نيز يكي مي باشد .5
  / در عمليات هسمن تقارن و محوريت حفظ شده بود . 6
  / شبكه هاي هسمن در پاريس : 7
  
  شبكه محورهاي شمالي و جنوبي      •
  زندان باسيل را به نهادهاي دوستي وصل مي كند  قي و غربي شبكه شر     •
  شبكه متمركز جزيره وسط رورسن      •
/ هوسمن ميدانهايي درست مي كرده كه بصورت شعاعي خيابانها را به وصل مي كرده و اين محور و خيابانهاي شعاعي برگرفتـه از  8

  باغسازي فرانسه و ورساي مي باشد . 
  فضاي سبز و گردشگاهي در طرح / توجه هوسمن به 9

  / تنظيم ارتباطات درون شهري با خيابان و بلوار 10
  / هوسمن سيستم فاضلاب را تأسيس مي كند و بلگرام را براي تأسيسات بكار مي برد . 11

 
 

  مهندس و فارغ التحصيل پلي تكنيك آلفام را براي پارك بكار مي گيرد .       
  اهها بكار مي گيرد .هيتارف را براي ايستگ       

  بالتار را براي بازارهابكار مي گيرد .         
  شارل گارنيه را براي اپرا بكار مي گيرد .              
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 انگلستان در محيطي –اقتصادي –اجتماعي تحولات
 از بعد بود پارچه سليانگ تجارت عمده داشتند.  وجود اي قلعه و كوچك شهرهاي و روستا انگلستان، كشور در

 .يافت افزايش توليد و پارچه براي تقاضا و تجارت لذا آمد وجود به دريايي هاي راه نوردي، دريا پيشرفت و گسترش

 و شد برابر 2 راندمان حالت اين در .كرد تسريع را ريس نخ عمل كه شد ساخته چوبي اي وسيله زمان اين در
 رودخانه كنار به روستاها ريساز نخ واحدهاي لذا شد ساخته آب با كار مبناي بر ديگري دستگاه .كرد رشد صنعت

 جامعه و افزايش مال و تجارت گردش .شد تر تخصصي كارها و برابر .1 0راندمان جا بدين تا .كردند مكان نقل ها

 هايي كارخانه همه شد موجب امر اين شد. بخار ساخته محركه نيروي با ديگري دستگاه زمان اين در يافت. نشاط

 صورت بدين پس  .كنند مكان نقل دستگاه، كار براي آب تبخير و گرما ايجاد براي بودند آمده رودخانه كنار به كه

 گيري شكل هاي كانون اولين داشتند سوخت معادن كه مناطقي . شد تبديل صنعتي معيشت به روستايي معيشت

 ها آن اطراف در خدمات و كارگران مسكن آن از بعد و شدند برپا توليدي واحدهاي ابتدا عبارتي به  شدند. شهرها
 اين و نبود نفر يك دست در كار كل ديگر  .شد وارد انساني مناسبات به جديدي عالم كل در  .گرفت شكل

 . يافت تغيير نيز شهر و روابط آن دنبال به و شد عوض توليد و كار مفهوم  .رفت مي شمار به كارا سياستي
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  مدرنيته و سنت

اين اواخر، به تازگي، گذشته اي «، به معناي »modo«مشتق شده است. در زبان لاتين» modo«خود از قيد» modernus«واژه
را در اواخر قرن پنجم ميلادي، در مورد ارزش ها و » moderni«است. به گمان بعضي از تاريخ نگاران، روميان لفظ» بسيار نزديك

 -مشخص مي شدند» antique«كه با لفظ -ارزش هايي كه با باورهاي پذيرفته شده ي قديميباورهاي جديد، به كار مي بردند. 
، پيشينه اي دراز دارد. اين واژه در شكل لاتين، نخستين بار »مدرن«). واژه ي 1377:3،احمدي،1386:784در تقابل بودند (آيتو،

يت و كفر، استفاده مي شد. اين واژه، از آغاز تاكنون، در قرن پنجم ميلادي، براي متمايز كردن دوران مسيحيت از دوران جاهل
  مفهوم گذر از كهنه به نو را افاده كرده و در هر حال، براي نشان دادن كيفيتي جاري است كه با گذشته نيز تفاوت دارد.

كليساي سن  ميلادي، آبوت سوژه معمار قرون وسطا، با ساخت يك هشتي و سپس بازسازي جايگاه هم سرايان 1414حدود سال 
دني پاريس، جايگاه خود را به عنوان معمار گوتيك تثبيت كرد. او انديشه هاي خود در مورد معماري گوتيك و كليساي سن دني را 

اپوس «ابداع نمود. او اثر خود را  -كه تا آن موقع بي سابقه بود -در كتابي به تصوير در آورد و شيوه نويني را در بازسازي اين كليسا
) در اصل سوژه بر اين عقيده بود كه شيوه ابداع او، معماري گوتيك، در 90-1983:89ناميد (پوزنز، » اثر مدرن«يا » مدرنوم

 مقايسه با معماري گذشته شكل گرفته است.

  مدرنيته يك نوسازي مداوم به معناي آگاهي از شروع دوراني تازه است.

بازگرديم. مدرن مشتق از كلمه لاتيني » مدرنيته«و » مدرن«كلمه براي فهم و درك اين موضوع مي بايستي به ريشه ي دو 
modus .است به معناي مقياس و توازن و تعادل  

Modus  

Modo (نو و تازه)  

Moderatus(توازن و تعادل)       

عادل يعني هم عصر بودن ولي با آگاهي و ت مدرن بودن به معناي نو و تازه بودن است ، ولي با درنظر گرفتن مقياس زمان
  داشتن نسبت به زمانه ي خويش.

  مهم است : » مدرنيته«در اين جا سه مسئله در مفهوم كلي 

 هم عصر بودن  مسئله ي زمان 
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مدرنيته كاركرد زمان «در مجله ي انقلاب سورئاليستي مي نويسد: » 1930مقدمه اي به «لويي آراگون در مقاله اي تحت عنوان 
 ».است

 كه مدرنيته را به مد نزديك مي كند، چون مد پديده اي است كه هميشه بايد نو و تازه باشد مسئله ي نو و تازه بودن 

  مدرنيته تعادلي است كه با عدم تعادل و گسست همراه است. مدرنيته = سنت گسست مسئله ي تعادل و توازن 

               

 نه فقط گسست با سنت به عنوان ايجاد نفي در دوران سنت  

 ه معناي ايجاد نفي در درون مدرنيته.بلكه ب  

  مدرنيته قدرت نفي خود را در خود دارد.

منظور او اين است كه شاعر مدرن مي بايستي خود و جامعه اش را » مي بايستي مطلقا مدرن بود«زماني كه آرتور رمبوا مي گويد: 
  نفي كند و به نقد بكشد.

حدي ندارد، چون خود پيوسته در جستجوي معناست. ويژگي جست و جوي به همين جهت شايد بتوان گفت كه مدرنيته معناي وا
چون با تفكيك از سنت هويت خود را آشكار مي  معني، از مدرنيته يك عنصر بحران ساز مي سازد. مدرنيته خود فرزند بحران است،

  سازد.

  آيا مي توان براي مدرنيته تاريخ تولدي يافت؟

 ايجاد دستگاه چاپ – 1436

 سقوط بيزانس – 1453

 كشف امريكا – 1492

 جنبش لوتر – 1520

 انقلاب فرانسه – 1789

 هايدگر در واقع مدرنيته را با متافيزيك ذهن گرايي يكسان مي داند كه با دكارت آغاز مي شود و با نيچه به پايان مي رسد.

 براي فيلسوفاني چون فوكو و هابرماس، سرآغاز مدرنيته كانت و عصر روشنگري است.

 .  
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براي نخستين بار » نقاشي زندگي مدرن«در مورد نقاشي كنستانتن گيز تحت عنوان  1863بودلر در مقاله اي در روزنامه فيگارو 
  را به كار مي برد.» مدرنيته«مفهوم 

بودلر  به عقيده ي بودلر مدرنيته به معناي تخريب شكل هاي كليشه قالبي شده اي است كه سد راه تحول افكار و رفتار هستند.
توصيف مي كند. از ديدگاه او مدرن كسي است كه صاحب حافظه اكنون باشد. موضوع مدرن » حال«مدرنيته را در ارتباط با مفهوم 

 از نظر بودلر كسي است كه زيبايي مدرن و زندگي مدرن را درك كند. 

نوشت به شكل جهان بيني ظهور مي كند كه مدرن بودن يعني فرزند زمان خويش بودن = رويارو شدن با سرنوشت مدرنيته. اين سر
  محور گوناگون تجلي مي يابد:  5در 

  اعتلاي سرمايه داري و تكنولوژي با خودبنيادي سوژه اي كه سرور و مالك طبيعت مي شود.

 اعتلاي ليبراليسم و فردگرايي از طريق ايجاد قرارداد اجتماعي.

 ساس تجربه.اعتلاي علم جديد از طريق دستيابي به دانشي نو برا

جهان مدرن » قفس آهنين«اعتلاي بوروكراسي و فرايند عقلاني سازي جهان از طريق افسون زدايي كه به قول ماركس وبر به ايجاد 
 مي انجامد.

 اعتلاي فلسفه تاريخ از طريق ايده هايي چون پيشرفت، شك، نقد و بحران به منزله ي ايده هاي منظم كننده ي مدرنيته.

  معناي اصلي از مدرنيته وجود دارد:  4ي را مي توان به صورت ديگري نيز عرضه كرد، در واقع مي توان گفت كه اين تقسيم بند

 كه در قالب مفهوم مدرن از دموكراسي و شهروندي شكل مي گيرد.  مدرنيه سياسي 

لم جديد، انقلاب صنعتي و كه نتيجه آن گسست معرفتي با كيهان شناسي ارسطويي، ايجاد ع  مدرنيته علمي و تكنولوژيك 
 تكنولوژي مدرن است.

 كه از رابطه جديد انسان با زيبايي و مفهوم جديد ذوق و سليقه نشأت مي گيرد. مدرنيته زيبايي شناختي 

مدرنيته به معناي آگاهي سوژه فردي از طبيعت و سرنوشت خود و قرار دادن اين سوژه به منزله ي پايه و  مدرنيته فلسفي 
 كر و انديشه.اساس تف

تكنولوژيكي  –مورد مدرنيته به عنوان امري خودبنياد جلوه مي كند. چه در مقام عقل ابزاري كه با تسلط عقلاني و علمي 4در اين 
بر جهان شكل مي گيرد و چه به عنوان عقل انتقادي كه در خودمختاري و خودآييني سوژه تجلي مي يابد. مدرنيته براي شكل 

  ني و نحوه ي وجودي ديگر در برابر سنت و جهان باستان قرار مي دهد.دادن به منظومه ذه
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  همانطور كه در ابتدا ديديم مدرنيته به عنوان عنصري نو در برابر جهاني كهنه قد علم مي كند.

گاه مدرنيته هيچ«گسست از جهان كهنه به جهان نو، آهنگ و وزن مدرنيته را شكل مي دهد تا حدي كه به قول اوكتاويو پاز: 
  ».يكسان نيست، بلكه هميشه ديگري است

و اگر پسامدرنيسم معنايي داشته باشد در همين ديگري بودن مدرنيته است. پسامدرنيسم مدرنيته اي ديگر است كه به مدرنيته با 
گيرد. ولي بايد نگاهي نو و ديگر نظر مي افكند. پسامدرنيسم سنت نفي كننده و انتقادي مدرنيته را در مورد مدرنيته به كار مي 

  منطقي مدرنيته. –ببينيم اين سنت چگونه در روح مدرن جاي گرفت و محركي شد براي حركت پديدارشناختي 

خدا و انسان را تجربه كردند. اين تجربيات ذهني  –در قالب چنين حركت پديدارشناختي بود كه مدرن ها معاني جديدي از جهان 
فكري كه همراه با تجربيات اجتماعي سياسي بودند موجب فاصله گرفتن از نگرش باستان و طراحي فلسفي و سياسي جهان  –

جديدي شد. مدرنيته را در واقع مي توان به عنوان فرايند گذار از جهاني كيهان محور (در دوره ي يونان باستان) و خداوحور (در 
  عقل محور و فردمحور دانست. جهان مسيحيت و قرون وسطي) به جهاني 

مهم اين است كه در تمام طول اين روند فرد و فرديت نقش پراهميتي ايفا مي كنند. اين سير فرديت و فردگرايي را از دوران 
  رنسانس تا به امروز در جهان غرب مي بينيم كه در واقع مي توان گفت كه مركز ثقل روح مدرنيته است.

ه ي رنسانس علاقه اندكي براي قرار دادن خود در قالب يك جهان كيهان محور يا خدا محور داشتند. انديشمندان و هنرمندان دور
ذهن بشري مدل جهان «مسئله اصلي آنان بازانديشي ذهن و جسم انساني بود. براي مثال داوينچي را در نظر بگيريد كه مي گفت: 

اوينچي اعتقاد داشت كه جهان زيباست و انسان قدرت زيباتر كردن چون د» است و وظيفه دارد كه طبيعت را به سطح عقل برساند.
  آن را دارد.

تفسير يك هنرمند مدرن است از فصل سفر آفرينش و خلق انسان. نقاشي قرن  Sistineنقاشي ميكل آنجلو در نمازخانه ي 
  د.شانزدهم اروپا بازتاب فاصله اي است كه ميان فرد مدرن و كيهان ارسطويي به وجود مي آي

با سكولار شدن عقل، انسان امنيتي را كه به عنوان فرد در چارچوب جهاني كيهان محور و خدا محور داشت از دست مي دهد و در 
  جست و جوي اين است كه ساختارهاي ذهني يا سياسي جديدي را ابداع كند كه به او امنيت از دست رفته را باز پس دهند.

ي يك داده ي از پيش تعيين شده نيست بلكه وجود خود تبديل به جست و جويي براي معنا بدين منظور، در مدرنيته معناي زندگ
  مي شود.

آن چه مسلم است اين است كه فرد مدرن به جنگ بت هاي ذهني مي رود و چون دكارت و بيكن مسئله ي تسخير طبيعت و 
  مالك و سرور شدن آن را مطرح مي كند.

چرا ». مي بايستي سرور و مالك طبيعت شد»  دكارت مي گويد:». ي چيره شدن بر آن استپيروي از طبيعت برا«بيكن مي گويد: 
   انسان مي بايستي سرور و مالك طبيعت شود؟ به دو دليل:
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گاليله اي فرد مدرن به اين نتيجه مي رسد كه زمين ديگر مركز جهان نيست. پس رابطه ي جديدي با  –با انقلاب كوپرنيكي 
 كرد.طبيعت بايد برقرار 

 براي ايجاد اين رابطه فرد مدرن به مفهوم جديدي از ذهنيت روي مي آورد.

  »من مي انديشم پس هستم«

من وجود دارم. دكارت تمامي معناي   من هستم،«دكارت پايه و اساس جهان طبيعي و سياست انسان ها مي شود. به قول هايدگر 
  »هستي را تعيين مي كند.

  فاصله مي گيرد و به طبيعت با نگاهي عقلاني و عيني مي نگرد، قوانين نيز ديگر طبيعي نيستند.از آنجا كه انسان از طبيعت 

) بود. از بستر انديشه هاي او عقل گرايي سر بر آورد كه در واقع 1596 - 1650. برجسته ترين چهره قرن شانزدهم، رنه دكارت (
نديشه با شك به همه چيزهاي موجود آغاز شد و سرانجام بر سر به عنوان مركز معرفت شناختي عصر مدرن محسوب مي شد. اين ا

اين اصل بديهي ايستاد كه: من فكر مي كنم، پس هستم. باور دكارت بر عقل مستقل انساني ، همچون تكانه اي بر پيكره معرفت 
  اختيار عقل انساني بود.شناسي فرو آمد و سبب دگرگوني و انتقال كلي آن شد. اصل اساسي  عصر روشنگري، در واقع كفايت و 

  سنت و سرنوشت مدرنيته در فرايند جهاني شدن

مدرنيته نيز دوران تأكيد بر علم گاليله اي و نيوتوني همراه با انقلاب هاي علمي و صنعتي در غرب است. به عبارت ديگر، دوران 
  مدرن يا مدرنيته در دو عنصر اصلي خلاصه مي شود: 

 به معناي تسلط انسان بر طبيعت و انسان از طريق به كارگيري علم و تكنولوژي –عقل ابزاري 

 به معناي تأكيد بر سوژه خودمختار كه شناسنده ي خود و جهان است و بر آزادي هاي فردي خود تأكيد مي كند. –عقل انتقادي 

نقلاب فرانسه و ايده آليسم آلماني به عنوان از نظر تاريخي، فرهنگ مدرن با دوره ي رنسانس آغاز شده و با عصر روشنگري و ا
 گفتمان كليدي غرب تحكيم مي شود.

انديشه ي پسامدرن، تفكري است كه به منظور تعيين حدود عقلانيت مدرن آن را نقد و كامل مي كند. گرچه بسياري بر اين عقيده 
گفته مي  –چه فلسفي و چه هنري  –نگرشي  اند كه پسامدرنيسم به نوعي پايان مدرنيسم است ولي درحقيقت پسامدرنيسم به

شود كه در چارچوب پسامدرنيسم اتفاق مي افتد. در عين حال كه چالشي است عليه اين چاچوب، اما در درون اين منظومه ي 
  فكري و فلسفي مدرن اتفاق مي افتد. در عين حال كه فرزند آن است، اهداف و گفتمان آن را به چالش مي خواند.

اعتقاد دوران مدرن به عقل به عنوان كلي ترين و عيني ترين مسند واقعيت و اين اعتقاد  درنيسم در پي نقد آن است،آن چه پسام
پسامدرنيسم همراه با نقد پروژه ي   است كه تمامي تغيير و تحولات اجتماعي بر مبناي فعاليت عقل صورت مي گيرد. از اين رو،

قلانيت و نظام مندي تمامي اصول فردي و اجتماعي مدرنيته و ساختار معرفتي روشنگري و مفاهيمي چون پيشرفت، كليت، ع
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هنري، جامعه شناختي و   نهادهاي سياسي آن را مورد ترديد قرار مي دهد. به طور خلاصه پسامدرنيسم چالشي است فلسفي،
ليبراليسم، رئاليسم و علم جديد و  سياسي عليه تمامي ستون ها و پايه هاي فكري و سياسي و علمي مدرنيته همانند اومانيسم،

  تكنولوژي.

عصر روشنگري كه معتقد بود دوران تاريكي و خرافات را پشت سر گذاشته است، با انتقاد به قدرت كليسايي، مسئله مشروعيت 
و سياسي قرن سياسي مدرن را مطرح كرد و با تكيه بر انقلاب نيوتوني و اعتقاد به پيشرفت علمي و اخلاقي بشر، مباني اقتصادي 

هجدهم را كه در ليبراليسم اقتصادي و سياسي تجلي يافته است فراهم كرد. از نظر روشنگري، مقوله اي خنثي و عيني است كه 
مي تواند مبناي آزادي و نجات بشر شود و رؤياي آن تسلط بر جهان و پيشرفت جدي با اين نگرش و نگاه فلسفي به انسان و جهان 

  است.

  مدرنيته

را مي توان تلاش براي محوريت بخشيدن به انسان و به خصوص عقل انساني در همه ي شئونات، از مذهب » مدرنيته«كلي،  به طور
وبه همين دليل واژه » مدرن بودن«و طبيعت گرفته تا امور اقتصادي و علمي، دانست. از سويي، مدرنيته يعني جهان بيني و نگرش

  ). 230: 1374عادل هاي  آن در زبان فارسي، پيشنهاد شده است (آشوري، را به عنوان م» مدرنيت و نوطرازي«هاي 

  مدرنيزاسيون

به كار گرفته مي  واژه ي مدرنيزاسيون اغلب براي باز گشت به مراحل توسعه ي اجتماعي ، كه بر پايه ي صنعتي سازي استوارند،
تصادي است، كه به واسطه ي آن ، اكتشاف ها و نوآوري اق –شود. نوسازي يا مدرنيزاسيون ، طيف گسترده اي از تحولات اجتماعي 

هاي تكنولوژي ، پيشرفت هاي صنعتي و شهرسازي ،شكل گيري دولت هاي ملي و جنبش هاي سياسي انبوه ،ايجاد مي شود و 
، براي همه آنها به وسيله ي گسترش بازار سرمايه داري جهاني، پيش مي روند. واژه ي مدرنيزاسيون، از قرن هجدهم ميلادي

توصيف بناهاي نوساز، به كار گرفته شدو هاريس والپول  از نخستين نويسندگاني بود كه از اين واژه براي توصيف بازسازي يكبناي 
  ). 27: 1380ميلادي، هنري فيلدينگ از مدرنيزه كردن زبان سخن به ميان آورد(قره باغي، 1752قديمي،بهره گرفت ودر سال 

معناي هماهنگ يا به روزكردن يك چيز با نيازها يا شيوه هاي امروزي است. به عنوان مثال اگر در مورد از سويي،مدرنيزاسيون به 
براي  "امروزي "مدرن كردن يك آشپزخانهسخن بگوييم منظور ما به كار گيري آخرين وجديدترين امكانات وتجهيزات به سبكي 

به معناي به روز نگه داشتن آن همگام با پيشرفت هاي فناوري  تزئين آن است. به همين تربيت مدرن سازي محل كار معمولا،
معاصر وعمل كردن به آخرين توصيه ها به منظور دستيابي به حداكثر كارايي وبهره وري است. روند هايي مشابه براي مدرن سازي 

ا مخابرات، مشاهده كرد. البته اين را مي توان در اكثر بخش هاي جامعه، از پزشكي گرفته تا برنامه ريزي شهري، آموزش و پرورش ي
روند، هميشگي و بي وقفه است. همين كه نوآوري يا ابداعي به كار گرفته مي شود، تغييرات يا اصلاحاتي بر روي آن انجام مي گيرد 

خارج و انواع  و يا مدلي بهتر و جديدتر جانشين آن مي شود. در نتيجه، براي مثال، مدهاي لباس يا وسايل آشپزخانه، مرتبا از دور
نيروي كار خود را افزايش مي دهند. پويايي اين دگرگوني سريع و » بازده«جديدتر و بهتري توليد مي شوند. كارفرمايان همواره، 

  دائمي، به ويژه از آغاز قرن نوزدهم ميلادي، شتاب بيشتري گرفته است.
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كه در جوامع مدرن، در نتيجه ي انقلاب صنعتي و ماشيني به طور كلي، مدرنيزاسيون به دگرگوني ها، رشد ها و پيشرفت هايي 
شدن زندگي به دست آمده است، اشاره دارد. انقلاب صنعتي، يكي از مهم ترين دستاوردهاي مدرنيته بود. مدرنيته اي كه با 

ي، در انگلستان و پيشرفت تكنولوژي يكي از مهم ترين سرفصل هاي آن به شمار مي رفت. اين تحول، در اواسط قرن هجدهم ميلاد
با كمي تاخير در ساير ممالك اروپا، در زمينه ي افزايش جمعيت، افزايش توليدات صنعتي و ماشيني شدن سيستم هاي توليد، 

به معني رايج آن، بر ظهور ماشين هاي پيشرفته ي ريسندگي و بافندگي و ماشين بخار » انقلاب صنعتي«اتفاق افتاد. اصطلاح
راه آهن و نظام كارخانه اي دلالت دارد. اينها فقط بخشي از يك رشته تغييرات در فناوري و مسائل اجتماعي  جيمزوات و لوكوموتيو

ي تكنيكي بزرگي كه ماشين بخار مهم او فرهنگي بودند، كه مجموعا انقلاب صنعتي را تشكيل مي دادند. در اين دوران، نوآوري ه
شروع به رشد كردند، طبقه ي كارگر پديد آمد و مقررات تجاري كه تا حدي  ترين آنها بود، تحقق يافت. مراكز عظيم صنعتي،
 منسوخ شده بود، راه نظام اقتصاد آزاد را گشودند

  مدرنيسم

مدرنيسم به مجموعه اي خاص از سبك هاي فرهنگي و زيباشناختي ملازم با جنبشي هنري مربوط مي شود كه حدود اوايل قرن 
مه ي دوم همين قرن، بر هنرهاي گوناگون سلطه داشت. اين واژه بسيار پيچيده است؛ چرا كه از بيستم ميلادي شروع شد و تا ني

 1950تا  1850يك سو، به فلسفه و فرهنگ دوران مدرن اشاره دارد و از سويي ديگر، جنبش هاي تاريخ هنر در يكصد سال ميان 
 ميلادي را در بر مي گيرد. 

تزئين و جنايت، يكي از مهم ترين رسائل تاثير گذار در معماري مدرنيسم آغازين است. «نوان منقد، با ع -مقاله آدلف لوس، معمار 
و انحطاط انجام  -نشانه ي جرم و نوعي آرايش يا تزئين بدني -وي مقايسه اي تمثيلي بين تزئين و انحطاط (فساد) و بين خالكوبي

د را خال كوبي مي كند، يا مجرم است يا منحط. زندان هايي وجود انسان مدرني كه خو« داده است. او در رساله مذكور مي نويسد:
دارند كه بالغ بر هشتاد درصد زندانيان آن خال كوبي كرده اند.[...] اگر شخصي كه خال كوبي كرده هنگام آزادي بميرد، قطعا پيش 

، به يك اصل عمومي تاريخي دست مي لوس با اتكاء به اين تفسير اجتماعي» از آن كه به مرگ محكوم شود خال كوبي كرده است.
من اين حقيقت را كشف كرده ام و آن را به جهانيان اعلام مي كنم: تحول و پيشرفت فرهنگي برابر است با حذف «[...] يابد:

). معماري در نزد لوس، هنر محسوب نمي شود اما به معناي واقعي 41-40: 1382(لوس،» تزئينات از اقلام مصرفي اشياء روزمره
لمه يك حرفه ي سودمند است. سرگذشت معماري مدرن، همچون تاريخ نظري خود مدرنيسم، مي تواند مراحل آغازين متفاوتي ك

داشته باشد. اما همين انگيزش لوس در فراخوان به حذف تزئينات، نقطه ي خوبي بريا آغاز بررسي است زيرا خود به موضوعات 
طرق متفاوت قابل روايت است. فراخوان به حذف تزئينات براي فرم ها، فضاها و نماهاي مختلف و گسترده تري ارتباط مي يابد و به 

  پيشامدرن، عملا تبديل به شعار محوري معماران مدرن شد.

ايده ي تزئين به عنوان عنصر لازم در مفهوم آشكار آن، به طريق شهودي به عنوان سربار، دست و پاگير، مزاحم و خطاكار و حتي 
  عي انحراف توجه از جوانب اصلي معماري، قلمداد شده است.به عنوان نو

ميلادي، انديشه ماشينيسم مجددا در رساله لوكوربوزيه،  1923لوس، به سال » تزئين و جنايت«حدود يك دهه بعد از مقاله ي 
(كه با » عماريبه سوي يك م«، مطرح شد. لوكوربوزيه مجموعه مقالات خود را در نشريه »به سوي يك معماري«تحت عنوان 
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ميلادي به انگليسي ترجمه شد)، منتشر مي كرد. شايد بتوان اين ادعا را  1927در سال » به سوي يك معماري جديد«عنوان 
لوكوربوزيه، مهم ترين كتاب قرن بيستم ميلادي، در زمينه ي معماري است. او وظيفه ي » به سوي يك معماري«داشت كه كتاب 

مجدد درباره ي معناي معماري براي عصر جديد تكنولوژي و از نظر اجتماعي مساوات طلب، مي داند.  بنيادي نسل خويش را، تفكر
، جنبه هاي مشخص چيزي »خانه، ماشيني براي زندگي كردن«و » صندلي، ماشيني براي نشستن« شعارهاي لوكوربوزيه، نظير 

زيباشناسي «مي نويسد: » زيباشناسي مهندس و معمار«صل مي ناميد. وي در ف» زيباشناسي مهندسان«بودند كه وي آن را كاملا 
مهندس، معماري دو چيزاند كه همراه يكديگر گام بر مي دارند و يكي از ديگري ناشي مي شود: يكي از آنها اكنون در اوج كمال 

هنگ مي كند. او به خويش است، و ديگري در وضعيت قهقرايي ناخوشايندي به سر مي برد. مهندس، با الهام از قانون كلي هما
هماهنگي دست مي يابد. معمار با آراستن صورت ها [فرم ها] يش نظمي را تحقق مي بخشد كه آفريده ي محض ذهن اوست؛ او با 

صور و اشكال، حواس ما را به شدت متاثر و عواطف تجسمي [پلاستيك] را بيدار مي كند؛ با روابطي كه مي آفريند پژواك هاي 
مي انگيزد و معيار نظمي را به ما مي دهد كه احساس مي كنيم با نظم جهان ما هماهنگ است، او جنبش هاي عميقي را در ما بر

). اين 203-202: 1381(لوكوربوزيه، » گوناگون قلب و فهم ما را تعيين مي كند؛ آنگاه است كه ما حس زيبايي را تجربه مي كنيم
ردگرايي ميني ماليسم بود. صرف نظر از آنكه نيازهاي ابتدايي يك پروژه ي نگرش كه در آن ماشين محوريت داشت، به نوعي، كارك

  معماري تا چه حد پيچيده باشد، ميني ماليسم جلوه ي صوري معماري مدرن شد.

  

 2- مدرن دوران در حاكم هاي بينش -1
 شناسانه زيست ديدگاه .2 مكانيكي ديدگاه .1

 مكانيكي ديدگاه 1-
 گاليله كيهانشناسي جديد نظرية و جاذبه نيروي كشف طريق از كه ميباشد عالم به مكانيكي نگرش اول، نگرش

 مانند كيهاني نظام نگرش اين در .شد مطرح ميچرخند دورش به سيارات ساير و زمين است، عالم مركز خورشيد

 نگرشي چنين يك .است حركت حال در ميباشد مشخصي قوانين داراي كه جاذبه نيروي براساس بزرگ ماشين يك

 از يكي .است مطرح مدرن ديدگاه در كه نگرشهايي بقية به نسبت كرد پيدا تعميم و عموميت عالم به نسبت

 براي است ماشيني خانه :ميگويد كوربوزيه .ديد ميتوان مدرن بزرگ معمار لوكوربوزيه گفتههاي در را آن تجليات

مشخصي  روابط و شكل نقش، تعريف، كه دارد اجزايي ماشين ذات .است يكي خانه ذات با ماشين ذات يعني زندگي،
 جزءنگر، نگاه نوع يك واقع در .ميدهند بروز خودشان از خاصيتي يك ميگيرند قرار تقابل در هم با وقتي و دارند

 دارد وجود آنها بين كه ارزشي قابل روابط و اجزاء به را كيهان ديدگاه اين در .سنجش قابل و منطقي سامانمند،

 هر ماشيني مقولة هر در .ميباشند رفتارها نشاندهندة كه قوانينند و ميدهد تعميم آنها به را قوانين و ميكند تبديل

 نيز را خودشان خاص روابط ماشين كليت ساختن براي و دارند را خود خاص شكل و نقش تعريف، اجزاء از يكي

 .ميشوند منتهي مكانيكي كل يك به نهايتاً و دارند

 (لوكوربوزيه) مشهور معمار يك وقتي « است زندگي براي ماشيني خانه » يك منطقي، و تحليلي وجه از جدا

 .ميبيند زيبايي و ارزش نوع يك ماشين در يعني ميكند وارد هم زيباييشناسانه وجه ميگويد

 ميكنند، جلوه ارزشمند و جاذب زيبا، جديد، مخلوقات گذاشته، زندگي به پا جديد عالم در كه مدرن انسان براي

 منطق از جداي نتيجه functional ، و فرمولها آن به پديده زيبايي ديگر .دارند هم زيباييشناسانه و ارزشي منطق در
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 زيبايي معيار.آيد مي ديگري جاي از زيبايي معيار.ندارد بستگي وجودداشت يونان يا م�ر در كه خاصي تناسبات
 و ارزشي منطقي، وجه همزمان كه است نگاهي مكانيكي، نگاه پس .ميكند برقرار رابطه وقانونمندي باعقلانيت،سودمندي

  .ميبينيم غيرمستقيم يا مستقيم را ارتباطش تراكم مختلف معماريهاي بيان در كه دارد زيباييشناسانه
 

 معماري در مكانيكي ديدگاه اثرات
 ميكند بيان صادقانه را خود هستي واقعاً و هست كه آنچه واقع در .است متفاوت زيبايي تعريف مدرن عصر در

 بيان جمله يك در مدرنيته شعار همه واقع در .مييابد منطقي وجه و ميشود خارج احساس حوزه از زيبايي .زيباست

 مدرن عصر در جهان به انسان مكانيكي نگرش انعكاس مدرن معماري واقع در .است عملكرد تابع فرم : مي شود

 كلي عام معناي به آزادي اين اما ميباشد پيشين الگوهاي از آزادي مدرن معماري و مدرن عصر نحوي به .است 

 در چه آن اما است مكانيك عصر مدرن عصر گفت نميتوان .ميباشد پذيرا را خود خاص چهارچوب مدرنيته  .نبود

تجزيه  نگاه چيزي هر به مدرن نگاه .ميشود استفاده هم مدرن عصر معماري حوزه در ميشود استفاده مكانيك حوزه
 قرار اگر .است ابزار ماهيت در تزيين يعني ميريزد دور را بقيه و ميكند كشف را اصلي اجزاء .است  تجريدي و گر

 در كه ميشويم متوجه كنيم، برقرار دارد معماري به مدرن معمار كه نگاهي و ماشين اجزاء بين تناسبي يك باشد

 . …و درس كلاس نشيمن، اتاق خواب، اتاق .(عملكردي اسم و كاربردي اسم) .دارد اسم فضايي هر مدرن معماري

 تعريف عملكردشان به توجه با اتاقها .ميشود تشكيل مشخصدارند تعريف كه فضاهايي جزء از معماري كليت هر پس

 پذيرايي شكل و اندازه .دارند خاص عملكرد و شكل كدام هر …و ياتاقان و سرسيلندر مثلاً .ماشين اجزاء مثل .ميشوند

 فضاي به خواب اتاق كه ميزاني به .دارند خاص رابطه كدام هر و نيست يكسان خواب اتاق شكل و اندازه با الزاماً

 پسدقيقاً .باشد نداشته رابطه آشپزخانه فضاي با است ممكن باشند، داشته رابطه هم با و باشد نزديك بايد سرويس

  .ميگيرد قرار معماري نگرش نوع يك چهارچوب مكانيكي نگرش
 

 شناسانه زيست ديدگاه 2-
 و عالم به نگاه از مكانيكي نگرش كه همانطور  .است زيست شناسانه نگرش ميشود حاكم معماري بر كه دوم نگرش

 وارد نيز طبيعت به زيست شناسانه نگاه ميشود، سيستمها حلقه و معماري وارد بعد و ميشود شروع كلان پديده هاي

 بيشترين كه است كتابي سه از يكي يا كتاب تنها تعبيري به داروين انواع منشأ كتاب واقع در .شود مي معماري

 قرار نقد مورد بارها قديمي نظريه هاي اين حاضر حال در .گذاشته جا به خود از غرب تمدن حوزة در را تأثير

 .ميگرفت قرار احترام مورد شدت به و ميگردد تلقي مطلق وحي مثل خودش زمان در ولي گرفته

 :است معتقد داروين

 .ميكنند تغيير زنده موجودات .1

 .نيستند امروز كه داشتند وجود موجودات از بعضي .2

 .است آنها محيط تابع موجودات تغييرات .3

 نبوده صورت اين به ابتدا در اسب پاي مثلاً) .ميكند تغيير آنها عملكردي نقش تابع موجودات بدن اجزاي .4

 و شكل بين نتيجه در .باشد داشته را عملكرد بهترين تا آيد درمي شكلي به و ميكند تغيير زمان گذر در بلكه
 عضو آن كه رسپانسعملكردي و عملكرد و شكل بين نتيجه در .ميشود برقرار رابطه زيستشناسي حوزة در عملكرد

 (.ميشود برقرار رابطه دارد محيط در

 
 ميمانند باقي ماندند پيروز بقاء براي تنازع در كه موجوداتي) .دهد مي رخ تكامل سمت به زمان طول در تحول .5

 به نبايد عده يك شدن حذف براي نتيجه در .شدند حذف طبيعي طور به خوردند شكست كه موجوداتي و

 .(بود مقصر دنبال
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 داروين نظريه اثرات
 كه گويد مي و داند مي بقا تنازع در پيروزي يا شكست را موجودات بعضي پايداري و نسل انقراض علت داروين

 .است طبيعي اتفاق يك اين

 هر كه معنا بدين  .دهد مي تعميم خود سياست و اجتماعي شرايط و جامعه در را شناسي زيست احكام انسان •

 . دارد بقا حق طبيعتاً است تر قوي كه كس

 بازار ايجاد).است طبيعي حذف و رقابت بر مبتني باشد، اخلاق پاي بر عدالت بر مبتني آنكه جاي به اقتصاد •

 (رقابتي ي

 مي توجيه را ها ملت ديگر بر اروپاييان برتري و مدرن عصر در غرب نژادپرستي و استعمار بحث ديدگاه اين •

 .كند

 رسيدن لازمه دارد. ارزش ها ضعيف حذف نتيجه در ;كنند مي فاسد را ديگر هاي گونه ضعيف، هاي نسل •

 .هاست تر قوي ماندن باقي كمال به

 ميكند، فرض متحول را پديده ها هم يعني .است كمالي و متحول نگاه پديدهها به بشر نگاه داروين نظرية از بعد •

 مدرن نگاه منطق اين با ارزشمندترند جديدتر پديدههاي باشند، كمال به رو پديدهها باشد قرار اگر .كمال به رو هم

 .ميشود ضدارزش بودن تاريخي است حالت كاملترين بودن جديد چون و ميشود ارزش بودن جديد و ميگيرد شكل

 به .ميباشد ارزشمند است آينده و حال به مربوط كه چيزي هر و ارزش فاقد است گذشت به مربوط كه چيزي هر
 كمال و تحول مفهوم و است نوعĤوري و خلاقيت اصل مدرن، معماري در اساسي اصلهاي از يكي دليل همين

  .ميگيرد شكل آن زيستشناسانه و بيولوژيكي مفهوم به مستمر
 

 معماري در شناسانه زيست ديدگاه اثرات
 يك به تا باشند داشته انسجام و پيوستگي بايد اجزا كه صورت بدين است، رايت ارگانيك نگاه پدر داروين، نظريه

 و است خالص طبيعت.ميĤيد وجود به معماري با طبيعي مسائل بين زيستشناسانه قياس يك .برسند ارگانيك وحدت
 هر .است طبيعت ذات جزء عملكرد .ندارد جاي الحاقي زيبايي نيز مدرن عصر در و است آن ذات در زيبايي

 در تحولي هر بنابراين .ميشود روبرو شكست با باشد، نداشته تكاملي نگاه و نرود پيش عصر با همگام كه پديدهاي

 با معماري يك آن كلان مفهوم به مدرن معماري پس نباشد. آن در بازگشت و تكرار و باشد تكاملي بايد معماري
 بين .ميكند تعريف خاص شكل و عملكرد عضوي هر براي و ميكند تعريف اعضا آن براي و ميباشد زيستشناسانه نگاه

 صحيح فرم اين اينكه فهميدن براي كنيم خلق را فرمي باشد قرار اگر .دارد وجود متقابل رابطة شكل و عملكرد

 هم زيباشناسانه معيار ميشود منطقي معيار كه حال عين در امر همين .نه يا دارد عملكرد ببينيم بايد نه يا است

 :كه كرد بيان گونه اين شود مي خلاصه طور به.ميشود

 .باشد مي خاص عملكرد داراي معماري در عنصر هر •

(form follows function) . • دارد وجود رابطه عملكرد و فرم بين 

(ornament is a crime) . • شوند حذف بايد كارايي بدون عوامل و ضايعات 

 .رسد مي فرا تزيينات تمام زدودن از پس ارگانيك تزيين : ساليوان •

 به ديدگاه نزديكترين .گيرد مي قرار توجه مورد زنده موجود يك همانند شناسانه زيست منظر از معماري •

 .است ارگانيك معماري باشد، مي نيز مدرن معماري با همسو و هماهنگ كه نگرش نوع اين
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  مدرن سمت به حركت در محرك عوامل
 

 و زيستشناسانه و مكانيكي نگرش شدن قالب برويم، جديد تحولات سمت به ميشود موجب كه اصلي عوامل از يكي
 صنعتي انقلاب حوزة از كه است اتفاقاتي ميكند همراهي را تغييرات اين كه ديگري تغييرات .است بيولوژيك

 زغال معادن كنار به توليد محل از شهرها جابجايي ) .افتاد اتفاق انگلستان در كه آنچه مانند ميگيرد سرچشمه

 در جديد شهر  .گرفت شكل تجارت و صنعتي توليد مبناي بر جديد مناسبات و جديد شرايط با جديد شهر (سنگ

 سنت نوع هيچ از و ندارد تاريخي سابقة نوع هيچ و ميباشد جديد عناصر واجد و ميگيرد شكل انتقادي فضاي يك

 تاريخي سابقة كه است راهĤهن ايستگاه و خطĤهن مثل جديد ساختارهاي واجد جديد شهر نميكند. پيروي تاريخي

 .ميكنند پيدا را خودشان خاص شكل جديد منطق با و ميشوند تعريف جديد منطق با مهندسي حرفة در و ندارند

 .ميگيرد شكل جديد منطق با و جديد فضاي در جديد شهر

 نتيجهاي در . ميشوند ساخته مهندسين توسط بيشتر جديد تأسيسات .ميشود همراه جديد تكنولوژي با جديد تأسيسات

 محوريت كه ميكند پيدا توسعه و ميگيرد شكل معماري كلاسيك كار موازات به عمراني فعاليتهاي از جديد شاخهاي

 مهندسان اينجاست از .ميشود جذاب معماران براي .ميشود متنوعتر و ميرود بالا توليدات كه زماني .ميباشد مهندسي با

 بيشتري سازگاري زمانشان تئوريهاي با و است منطقيتر آنها حل راه ميĤيد نظر به باشند، معماري الگوي ميتوانند

 و انبوهسازي به نياز جديد ساختمانهاي آنها تبعيت به و جديد فنĤوري جديد، مصالح خود دنبال به مدرن تفكر دارد
 بودند، كلاسيك تزيينات از تبعيت پي در هنوز معماران درحاليكه داشت همراه به را ساخت وساز سرعت به توجه

 خط بتن شيشه و فولاد قبيل از جديد مصالح آمدن وجود به و عقلاني و منطقي انديشه و پوزيتويستي نگرش

 وجود به معماري كار در هنر، و فن تفكيك معماري، و مهندسي تفكيك نوعي واقع در .شد مهندسين براي مشيي

 .كرد پيدا نمود نمايشگاهها و ايفل فلزي پلهاي ساخت در تفكر اين تجلي .آمد

 شيشه، توليد بتن، توليد .ميباشد مهندسي جديد امكانات توسعة ميكند تشديد را حركت اين كه ديگري مطلب

 كمك ساختارها تغيير در و ميدهند قرار جديد ساختمانهاي اختيار در را جديد قابليتهاي همة كه آسانسور اختراع

 ولد ده وان  « هستند مهندسين امروزي معماران دارند قرار نو سبك دروازة جديد در مهندسين نتيجه در ميكنند

  كرده اند پر را دانته و شكسپير جاي مخترعين و علما امروز ميگويد:

 عقلانيت مخترع در ولي داريم هنر دانته در واقع در ميكند پيدا زيباييشناسانه ارزش مكانيكي نگاه كه اينجاست از

 .ميشود تلقي هم ارزشمند و ساده .ميشود تلقي هم زيبا است منطقي و عقلاني چيزي هر پس داريم، منطق و

 .ميكند پيدا تغيير سنجش معماري معيارهاي و زيباييشناسي دستگاههاي

 عملكرد و منطق از كه هستند روشهايي حقيقي، روشهاي .ميشوند تعريف كاذب روشهاي مقابل در حقيقي روشهاي

 قديمي روشهاي ميشوند، تلقي منطقي جديد روشهاي .هستند زيستشناسانه -مكانيكي الگوي بر مبتني و ميكنند پيروي

 .كاذب

 كه عقلانيتي .ميشود شناخته كاذب عنصر هم نامعقول زيباييشناسي .ميشود شناخته كاذب عنصر منطق بدون تزئين

 زيباييشناسي هم زيباييشناسي ميشود، معقول امر يك معماري .ميكند پيدا حاكميت كاملاً آمد بوجود رنسانس از بعد

  .ميشود تلقي ارزشمند داشتن مستقيم بيان و بودن صادق .زيباست هست ذاتاً كه همانطور چيزي هر .است معقول

 سادگي با مدتي براي تا ميگذاشتند آزاد را معماران بودن بهتر تزئينات كنند از پر را گذشته معماري اينكه براي

 بسازند

  « ميشود قائل متقابل رابطة تزئين هدف و اصيل زيبايي بين .: 1894 ) واگنر
 « ما عصر خواستههاي با هماهنگ بايد مدرن فرمهاي است مدرن زندگي هنري آفرينش براي حركت مبدأ تنها

  باشد



مدرس: دکتر محمودی                سير انديشه ھا در معماری                                                                                  
      
 

 است معتقد  1898 ) اوله آدولف

 باشد زيبا نميتواند است، عملي بهره برداري قابل كه چه هر

 است: معتقد ساليوان

 ابزار هماهنگي و سودمندي . » .ميشود سنجيده ابزارگونه هماهنگي و سودمندي وجه با زيباييشناسي و هنري وجه

 كه نيست معنا بدين اين البته .ميباشد حاكم مدرن معماري در كه است عمومي روح و غالب نگاه اين يكديگر با

 رايت نحوي يك به و اينهاست از متفاوت بسيار كه داريم را آلوارالتو مثال براي ميكنند.  حركت قالب اين در همه

 شئ و مجسمه يك مثل را معماري كه داريم هم را لوكوربوزيه كنارشان در .ميكند طراحي سايت به توجه با كه

 قرار ميدهد طبيعت روي آماده و شده ساخته

  
 لملل بين سبك

   .است آن مكانيكي نگاه بيشتر ميشود جهاني و ميكند پيدا عموميت كه مدرن معماري از وجهي آن

perfect ماشين سبك يك صورت به را ساختمان .مييابد گسترش يكسان بصورت دنيا تمام در بين المللي 

 در و توليد كشور يك در ميتوان كه ماشيني مثل ندارد بيرون با اتصالي و ارتباط هيچ و ميبيند خودكفايي و

 .ميدهد دست از را اساسياش ارتباطات از تا چند معماري دليل همين به .تكنيكال امر يك .كرد استفاده ديگر كشور

 بر اعتقاد كه دليل اين به .ميدهد دست از اقليم با جهات از بسياري در و سايت با مكان، با ارتباطش معماري

 كشورهاي اقتصادي سياستهاي  .كنند تأمين را ساختمان نياز ميتوانند به راحتي مكانيكي سيستمهاي كه است اين

 اين صادركنندهاش و تأسيساتي سيستمهاي توليدكنندة چون ميدانند خودشان نفع به را موضوع اين هم صنعتي

 .ميدهد دست از هم تاريخ با اتصالش مدرن معماري .ميشود سياستهايشان از يكي بعنوان نتيجه در .هستند كشورها

 كه چيزي .ميشود حذف تاريخ درس معماري دانشكدههاي از بسياري در .ميداند گذشته به مربوط ذاتاً را تاريخ چون

 تقليل سنجشان قابل و كمي وجه به پديدهها .ميباشد پديدهها شدن استاندارد قابل و قانونمند مييابد اهميت دوباره

 ارگونوميك ويژگيهاي و استاندارد و اندازهها و ابعاد داراي كه موجودي به انسان .ميشوند استاندارد نهايتاً و مييابند

 ابعاد .ميشود مشخصي مقدار پنجره و در عرض مثال بعنوان .مشخصميشود استاندارد نتيجه در .ميشود تبديل ميباشد

 و ابعاد و خانه .ميشود بينالمللي استانداردهاي به تبديل چيز همه .ميشود استاندارد مشخصو…و صندلي ارتفاع تخت،
 .ميشوند تعميم قابل و استاندارد…و خيابانها ميدانها، .ميشوند استاندارد تأسيساتش

 دست از را خود موجوديت نحوي به اعتقاد و انديشه و تاريخ با مرتبت امر يك بعنوان فرهنگ با ارتباط نتيجه در

 تعميم اثر بر دنيا چهرة و مييابد گسترش دنيا در مختلف جهات به و ميشود بنياد خود نهاد يك و ميدهد

 به امر اين .ميشوند يكسان معيارها و سيما يكسان، استانداردهاي براساس و ميشود دگرگون بالكل مدرن الگوهاي

 در كه غربي جوامع فرهنگي و اقتصادي سياستهاي و سوم جهان كشورهاي منفعل و خورده شكست روحية با نحوي
 چهرة قرن نيم ظرف در نهايت در و ميشود تشديد هستند خودشان اقتصادي منافع و فرهنگ گسترش و توسعه پي

 .ميشود دگرگون دنيا كل

 مدرن معماري اصول -
 و كردن استاندارد گذشته، از تقليد عدم تزئين، حذف عملكردگرايي، مدرن، معماري محورهاي و شاخص عوامل

 كه ماديگرايي و انسانگرايي عقلگرايي، اينها كنار در (كاركرد برابر زيبايي عملكرد، از پيروي بروز) .ميباشند تكنولوژي

 نتيجة

 .دارند وجود نيز رنسانسميباشند از بعد انديشهاي و فكري تحولات
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 چه اينكه .است شرق به برگشت ميشود، مطرح مدرن دوران و معاصر دوران فاصل حد در كه اصولي از يكي

 دارند مدرن دوران به برگشت عده يك كلاسيك، به بازگشت عده يك .ميگيرد قرار ترديد مورد است مناسب معماري

 .ميشوند شرق به متمايل گروهي يك و

 - مدرن دوران در شهرسازي
 است نگاهي شهر به مدرن نگاه .است حاكم هم شهرسازي حوزة در دارد وجود معماري مورد در كه منطقي عين

 خوردن هم به ماشين، جانشيني بلند، ساختمانهاي ساختن و جديد تكنولوژي مبناي بر ساز و ساخت شكلگيري كه

 و مقياس ميشود، وارد كه ماشين .دارد پي در را شهر در جديد روابط و جديد مقياس شدن حاكم و مقياسها
 حاكم هم شهر بر است حاكم معماري بر كه منطقي (function) برقراري و اجزا تكثير و .ميشوند ماشيني شكلها

 مبناي بر عيناً شهر .ميباشد حاكم نگاه روح واقع در اين اجزا، بين رابطه عملكرد و عقلانيت منطق .ميباشد

 در نتيجه در .ميشود تعريف استدلالي و منطق و ماهيت عملكردها از كدام هر براي و ميشود تعريف عملكردهايش

 .ميشوند مستقر خودشان جايگاه در كدام هر شهري عرصة

 تئوري آن به اصطلاحاً كه .ميشود تقسيم اصلي عملكرد چهار به شهر zoning كار، :از عبارتست كه ميگويند

 .ميكند مرتبط هم به را آنها نقل و حمل سيستمهاي و ترافيك و ارتباط كه تفريح و فراغت سكونت، و استراحت

 هم را خدمات تقسيمبنديها در zon و ها function هر .ميشود تقسيم مختلفي هاي function به شهر مواقع بعضي

 كه است الگويي مثل است حاكم شهر بر كه الگويي .ميكنند متصل هم به را آنها ارتباطي سيستمهاي .ميكنند اضافه

 .است حاكم مدرسه و خانه بر

 مدرن دوران در ايران -
 يك قاجار دورة در ابتدا است سازمانيافته حكومتي تغييرات ميافتد اتفاق ايران معماري در كه تغييراتي اساسيترين

 قرار هدف مدرن الگوهاي با را ايران بازسازي ميشود، مستقر زمانيكه اول پهلوي .است منفعل و فرهنگي رويكرد

 پيشرفت و جامعه اول پهلوي دورة در .ميشوند ساخته جديد الگوهاي مبناي بر جديد سازهاي و ساخت همة .ميدهد

 بازگشت نوعي الگوها از بعضي در نتيجه در .دارد وجود هم اصالت از رگهاي يك .ميگيرد قرار مدار اين در جامعه

 قالب كه چيزي شويم رد كه موج اين از .ميشود ديده فرهنگي و سياسي ملاحظات با باستان ايران الگوهاي به

 و ساختاري بصورت كه ديگري عنصر .ميشود اعمال معماري حوزة در كه ميباشد حكومتي سازمانيافتة تغييرات ميشود
 خارجي اساتيد توسط مستقيماً يا كه است جديد و مدرن معماري مدارس ايجاد ميگذارد اثر ايران معماري در اساسي

 .ميشوند اداره ديدهاند آموزش خارج در كه كساني يا

 به و ندارند اعتقادي بلكل تاريخ به .ندارند اعتقادي اولاً .بيسوداند كاملاً سنتي ساز و ساخت به نسبت اينها اغلب

 در سنتي معماري نتيجه در .ندارند آشنايي زمينة نوع هيچ ثانياً .ندارند اعتقادي مضاعف صورت به سوم جهان تاريخ

 .ميگيرد قرار حاشيه

 .خيابانهاست و ميادين در پياده جاي به سواره دسترسي شبكههاي ايجاد .دارد شهرسازي حوزة در كه اثراتي بارزترين

 گذشته ساختارهاي به .ميشود حاكم شهر بر موجود ساز و ساخت و بافت به توجهي كوچكترين بدون جديد ساختار

در  اروپايي، شهرهاي و اروپايي كشورهاي در كه حالي در .ميدانستند ارزش فاقد را آنها چون نداشتند توجهي
توسعه  ادامة در جديد توسعة يعني .افتاده اتفاق كمتر و هوشمندانهتر اينكه يا نيافتاده اتفاقي چنين اصلاً تغييراتشان

 .ميباشد قديمي هاي

 لوكوربوزيه اصول -
 اصول و آنها بين است ممكن ميشود احساس كه است اين دارد وجود لوكوربوزيه اصول مورد در كه مهمي بحث
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 افقي پنجرة پيلوت، آزاد، استراكچر آزاد، پلان :از عبارتند كوربوزيه اصل پنج .نشود ايجاد پيوستگي مدرن معماري

 .بام باغ ممتد،

 .نميكند حكومت معماري بر خاص شكل و هندسه نوع هيچ است، طراحي ديدن عملكردي ترجمان آزاد پلان

 .بگيرد شكل و كند حركت كه است آزاد خودش كاركردي ماهيت براساس معماري

 ميشوند ساخته باربر ديوار با قديمي ساختمانهاي ميافتد، اتفاق كه است تكنولوژيك تحول معناي به آزاد استراكچر

 را بار شد، كشف فولاد يا بتن وقتي كه حالي در ميكند تحمل را بار هم و ميكند تعريف را فضا هم كه
 عناصر از استراكچر نتيجه در .بسازند ميخواهند كه جا هر را ديوارها ميتوان و ميكنند تحمل ساختمان ستونهاي

 جنبه به اشاره .شوند مستقر ميتوانند شكلي هر به بيشتر عمل آزادي با معماري عناصر و ميشود جدا معماري

 اين مشكلات حل در سعي و دارند صنعتي شهرهاي بحران به اشاره بعدي عامل سه اما .دارد معماري تكنيكال

 .شهرها

 عجين هم با ابتدايي حالت همان با و گرفتند شكل كارخانجات و سنگ زغال معادن اطراف در صنعتي، شهرهاي

 لحاظ به و دارند بالايي تراكم كارگرنشين قسمتهاي مخصوصاً .بينظمند و نيستند سامانيافته آن در عملكردها .ميشوند

 فيزيكال معضل و بحران يك به تبديل فرآيند آن با صنعتي شهر توسعة واقع در .ندارند درستي ضوابط كار، ضوابط

 متأثير كه كوربوزيه درخشان شهر يا سوريا خطي شهر هاروارد، شهر باغ مثل شهرسازي انديشه هاي از بسياري .ميشود

 .ميگيرند شكل شهرها نامناسب فضاي تأثير تحت ميباشد اصولش از

 به دسترسي عدم فاضلاب، سيستمهاي فقدان سكونت، و كار محيطهاي حد از بيش كمنوري حد، از بيش تراكم

 كه .معضلاتند اساسيترين مصنوع فضاهاي متراكم ساخت و سبز فضاهاي رفتن بين از مناسب، تهوية و پاك هواي

 به بتواند طبيعت تا ميكنيم جدا زمين از را ساختمان .دارد مشكلات اين حل در سعي اصولش بيان با كوربوزيه

 ساخت پس .بيايند بالا ساختمانها و كند حركت شهر كل همكف طبقة در پيوسته جريان يك بصورت و برگردد شهر

 .صنعتي شهر سبز فضاي بدون و فشرده و متراكم بافت به برميگردد پيلوت بروي بنا

 (داده دست از را خود باربري نقش ديوار) ميشود ناشي آمده بوجود تكنيكال امكانات از طرفي از ممتد افقي پنچرة

 ساختمانهاي و آورديم شهر داخل را سبز فضاي اگر .كرد ايجاد ابعادي هر به و شكلي هر به را پنجره ميتوان پس

 .داديم گسترش را بازشوها سطح داديم، قرار متمركز بلوكهاي داخل را مسكوني

 نيز پشتبامها در بلكه ميكند پيدا توسعه شهر همكف در باز هواي جريان تنها نه .است پيلوت مكمل عنصر بام باغ

 .مييابد توسعه

 .ميكند پيشنهاد صنعتي جامعة براي كوربوزيه كه هستند ايدهĤلي راهحلهايي اينها صنعتي شهر بحران مقابل در
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 مدرنيسم پست
 مراحل يا مدرن از بعد شرايط به دركل اما است شده ترجمه پسامدرن و فرامدرن به فارسي در پست مدرن كلمه

 و علمي قطعيت عقلانيت، كه است اين پستمدرن فلاسفه همه در مشترك بحث .ميشود تلقي مدرن از بعد تاريخي
 حاليكه در ميدانند انساني مشكلات تمام حل راه را عقل مدرنيسمها .ميبرند سؤال زير را مدرن محض خردگرايي

 به بتوان آن وسيله به تنها كه نيست نقصي بدون و كامل و است ابزارري عقل كه باورند اين بر پستمدرنيسمها

 .رسيد رستگاري و آزادي

 را ايدئولوژي هر پستمدرنيسم اما است . . . و كمونيسم، ايدئولوژيهاي آن حاصل كه است ايدئولوژي عصر مدرنيسم
 آن بر راسخ اعتقاد با و است تكنولوژي مسخر مدرن انسان .دارد تكيه مختلف قرائتهاي و تكثر به و كرده رد

 آن ماهيت بايد بلكه بود تكنولوژي عاشق نبايد كه است معتقد پستمدرن انسان .است بوده الملل-بين سبك پايهگذار

 طبيعت با همنوايي جهت در را تكنولوژي از سودمند استفاده آنها كرد برخورد دقيقتر آن به نسبت و شناخته را

  .ميدانند
  

  پست مدرن، پست مدرنيته، پست مدرنيسم

  شكل گيري جريانات بعد از مدرن با سه اصطلاح پست مدرن، پست مدرنيته و پست مدرنيسم از يكديگر تفكيك و متمايز مي شوند

به مثابه مجموعه عواملي دانست كه ريشه در ازهم پاشيدگي پست مدرنيته، زمان يا وضعيتي بعد از مدرنيته است و مي توان آن را 
مفاهيم اجتماعي مدرنيته دارد. براساس پندار عده اي از انديشمندان، پست مدرنيته حركتي به سوي يك عصر فراصنعتي است كه 

ولوژي سطح بالا و مانند آن، ياد از اين دوران با عناوين ديگري مانند جامعه مصرفي، جامعه اطلاعاتي، جامعه الكتريكي يا داراي تكن
  شده است.

اگر مدرنيسم را به عنوان فرهنگ مدرنيته يا به تعبيري ايدئولوژي مدرنيته بدانيم، پست مدرنيسم، فرهنگ يا ايدئولوژي پست 
ف مدرنيته است. پست مدرنيسم به معناي دقيق كلمه، يك مكتب فكري نيست؛ همچنين، جنبش فكري يكپارچه اي نيست كه هد

يا زاويه ديد مشخصي داشته باشد. در ضمن، نظريه پرداز يا سخنگوي واحدي نيز ندارد. اين امر ناشي از آن است كه تقريبا همه ي 
رشته ها، از فلسفه و مطالعات فرهنگي گرفته تا جغرافيا و تاريخ هنر، آرائي در زمينه ي پست مدرنيسم مطرح كرده اند. اما بطور 

ش و تكامل انديشه هاي پست مدرنيته به شمار مي رود. شارحان و بنيانگداران اين مكتب، براي مثال كل فرانسه مهد پيداي
فيلسوفان و متفكراني همچون ميشل فوكو، ژان فرانسوا ليوتار، ژاك دريدا، ژان بودريار، ژاك لاكان، ژيل دلوز و غيره، عمدتا اهل 

  فرانسه بودند.

ه پست مدرنيته جهت گيري واحدي ندارد، بلكه در جهات متعدد سير مي كند. مضامين پست مدرنيته، نشان مي دهد كه انديش
آن، چندان هم با هم سازگار نيستند و در اكثر موارد دچار تناقض و ابهام اند. از مهم ترين مضامين پست مدرنيته، كه كوال به آنها 

  اشاره مي كند، مي توان موارد زير را نام برد:
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 »ه كه هر گونه حقيقت انساني، بازنمايي عيني و ساده اي از واقعيت است؛ترديد در اين بار 

  توجه و تاكيد بر نحوه كاربرد زبان از سوي جوامع، براي ساخت واقعيات مورد نظر خود، اينكه جوامع چگونه از زبان براي
 ايجاد واقعيات استفاده مي كنند؛

 ي؛تجديد علاقه يا توجه دوباره به روايت و داستان سراي 

 عيني و غير  -پذيرش اين نكته كه توصيف هاي متعدد ومتفاوت از واقعيت را همواره نمي توان به شيوه اي قطعي و نهايي
 در برابر يا عليه يكديگر به كار برد: بعنوان مثال متفاوت جلوه كردن در لحظه هاي متفاوت در هنر -انساني

 ظواهر قرار دارند، به جاي جستجو (به سبك فرويد يا ماركس)  تمايل به پذيرش و قبول چيزها آن گونه كه در سطح و
 )61: 1379(كوال، » براي يافتن معاني ژرف تر: بعنوان مثال تمايل به پاپ آرت

هدف اين بررسي شناخت وضعيت دانش در "مي گويد:  "وضعيت پست مدرن: گزارشي از دانش "فرانسوا ليوتار در كتاب 
را يافته اند. تصميم دارم از لغت پست مدرن براي توصيف آن وضعيت استفاده كنم... من  جوامعي است كه بيشترين توسعه

پست مدرنيسم را بي اعتقادي به فراروايتها( دين، اراده ملي، اعتقاد به سرنوشت) تعريف مي كنم.... فرض ما بر اين است كه 
يا ورود فرهنگها به آنچه دوره پست مدرن نام دارد وضعيت دانش با رسيدن جوامع به دوره اي كه فراصنعتي ناميده مي شود 

  "تغيير مي كند.

. 

و   postبه معناي   "پسا"نيز به كار مي رود از تركيب پسوند  "پست مدرنيسم "پسا مدرنيسم كه در فارسي به صورت 
به معناي  ”modo“تشكيل شده است. مدرنيسم از مشتقات مدرن و مدرنيته از ريشه لاتيني  modernismمدرنيسم 

به همين دليل بايد ميان دوره هاي ما قبل مدرن، مدرن و پسامدرن تفاوت قائل شد. در پسا مدرنيسم پيشوند  اكنون است.
صرفاً به معناي مرحله تاريخي جديدي نيست كه بعد از دوران مدرن شكل گرفته باشد. پس مي توانيم بگوييم كه پسا  "پسا"

از انديشه مدرن است كه با تاثيرپذيري از ذهنيت انتقادي و آزادي طلب مدرنيته عقايد و  مدرنيسم خود شكل تكامل يافته اي
اصول و آرمانهاي فلسفي، علمي، و زيبايي شناختي جهان بيني مدرن را مورد نقد، سنجش و ارزيابي قرار مي دهد. به همين 

شه مدرن نيست بلكه شايد بتوان گفت ادامه جهت زماني كه بحث از پسامدرنيسم پيش مي آيد؛ منظور گسست تام با اندي
  مدرنيته است از طريق آشكار ساختن بحرانهايش.

به طور خلاصه ما قبل مدرن به دوره اي گفته مي شود كه فرد تحت تسلط سنت و اقتدار الهي و قدرت سياسي است. در دوره 
با دروره رنسانس آغاز شده و با عصر روشنگري و مدرن فرديت اعتلا يافته و سنت نقد مي شود. از نظر تاريخي فرهنگ مدرن 

انقلاب فرانسه به عنوان گفتمان كليدي غرب تحكيم مي شود. انديشه پسامدرن تفكري است كه به منظور تعيين حدود 
در عقلانيت مدرن آن را نقد و كامل مي كند. گر چه برخي بر اين عقيده اند كه پسامدرنيسم به نوعي پايان مدرنيسم است اما 

گفته مي شود كه در چارچوب مدرنيسم اتفاق مي افتد در عين  –چه فلسفي و چه هنري  -حقيقت پسامدرنيسم به نگرشي
  حال كه چالشي عليه اين چارچوب است اما در درون منظومه فكري و فلسفي مدرن اتفاق مي افتد. 

ه از طريق روايتهاي بزرگي چون آزادي بشريت، بررسي ليوتار بيشتر در رابطه با توانمنديهاي دوره علمي ماست بويزه ك
پيشرفت، رهايي طبقه كارگر و قدرت افزايش يافته  توجيه مي گردد. درك پست مدرنيسم به عنوان يك پديده فرهنگي اغلب 
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دشوار است؛ زيرا حتي در قالب يك ساختمان يا اثر هنري در سبك گسستگي و تنوع بسيار دارد. گزينش گرايي سبكي 
با تفاوتهاي فرهنگي است و دليل اصلي كثرت گرايي فزاينده دوره ما، اتحاد آن با تكنولوزي معاصر است كه در قالب  متناسب

جهان اطلاعاتي آني و شبانه روزي ظاهر شده و جانشين جهان مدرني مي گردد كه متكي بر صنعت بود. تحولات گوناگون و 
نسجم به مذاق فرهنگهاي خرد شده، از توليد تكراري اشياي متشابه به همزمان مي باشند: گذار از فرهنگ جمعي نسبتاً م

توليد اشيايي متفاوت و با دگرگونيهاي سريع، از سبكهاي محدود به گونه هاي بسيار، از شعور ملي به شعور جهاني و در عين 
  حال به هويت محلي. 

آنرا جامعه فراصنعتي ناميد و  1967ه دنيل بل در ما به دروره جديدي از نظام فرهنگي و اجتماعي وارد شده ايم آنچه ك
براي نخستين بار تعداد كاركنان دفتري از تعداد كارگران  1956ديگران آنرا به موج سوم يا جامعه اطلاعاتي مي شناسند. در 

به توليد  درصد 13بيشتر شد و تا اواخر دهه هفتاد، آمريكا جامعه اي اطلاعاتي شده بود كه در آن عده كمي يعني فقط 
  درصد آنها مشغول كاري بودند كه مي توان آنرا توليد اطلاعات ناميد. 60محصول مشغول بودند. بيشتر كارگرانيعني 

جامعه مدرن متكي بر توليد جمعي محصولات كارخانه اي است اما جامعه پست مدرن متكي بر توليد اطلاعات. در جهان 
ل زاي كساني است كه اطلاعات را توليد كرده و انتقال مي دهند و يا به شيوه پست مدرن واقعيت اجتماعي بنيادي، رشد تحو

  اي از آن استفاده مي كند. ظهور ناگهاني چيزي كه شايد طبقه اي جديد باشد، تبادل كارگران جسمي با كارگران فكري.

ان و ساير اروپا همراه بود اكثر مردم در جهان مدرن كه با ظهور سرمايه داري در ايتاليا، فرانسه و انقلاب صنعتي در انگلست
طبقه كارگر بودند و سرمايه داري كه ابزار توليد را در اختيار داشت آنها را اداره مي كرد. دنياي مدرن سعي دارد توليد و 

كنترل آن را در دست گيرد و الگوي مصرف ارائه بدهد و فرهنگ جمعي حاكم شود. اختراعات پي در پي، مهاجرت هاي عظيم 
  از مشخصه هاي جامعه مدرن است. و محصولات عمده اين جوامع ماشين و خودرو است.

بيشتر روابط توليدي پيشين تغيير كرده اند. محصولات عمده ديگر چيزهايي مثل خوردو  1960در جهان پست مدرن پس از  
نشان نمي دهند؛ كشورهاي جهان اول  نمي باشند و صنايع عمده در جهان اول ديگر علاقه اي به صنايع سنگين و توليد فولاد

تكنولوزي صنعتي خود نظير خودرو را به كشورهاي جهان سوم مي فرستند .  بيشترين توجه به اطلاعات، نرم افزار و كامپيوتر 
ز معطوف شده است.. وسايلي كه به سبكي تكنولوزي هوا و فضا مي باشند. اختراعاتي نظير آنچه در زنتيك  رخ داده و بالاتر ا

همه در صنعت غول آساي الكترونيك كه تبديل به بزرگترين توليد در اين سياره شده است.دستاوردهاي بيو و نانو رو به 
  گسترش اند و دستاوردها مصرف شدني نيستند كه تمام شوند.

ادي را پردازش مديران در جامعه پست مدرن مانند كارگران به شدت مشغول كارند و هر دقيقه و هر ساعت بايد اطلاعات زي
كنند. مشتري ها ممكن است در دورترين فاصله با آنها قرار داشته باشند. جهان اطلاعاتي پست مدرن مقدار كار كارگران 

  فكري را كاهش نداده بلكه فقط بار تصميم گيري را افزايش داده است.

واكنشي زنجير وار به هم تاثير مي در عصر پست مدرن شكل زمان به سمت خطي قائم ميل مي كند زيرا وقايع جهان در 
گذارند و نسلها بسيار سريعتر از بيست سال معمول مي آيند و مي روند و لذا نظامهاي فرهنگي زود مهجور مي شوند. هر نسل 
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رده جديد در دنياي هنر و هر ايسم تازه حداكثر دو سال دوام مي آورد. جنبشها و گرايشها قبل از آنكه بتوانند به بلوغ برسند م
  اعلام مي شوند.

  

  دسته اي از تغييرات پيشرفته كه زاييده دنياي پست مدرن هستند عبارتند از:

 ازتوليد انبوه به توليد قطعه اي  
 از قدرت متمركز به كثرت گسسته  
 از سبك تا گونه هاي بسيار  
 از يكنواختي به گوناگوني  
 از انحصار تا شمول  

مقياس تاثير   زمان  جامعه  توليد  
  گذاري

  فرهنگ

  پيش از مدرن

10000BC‐ 1450 

  انقلاب نوسنگي

  كار -كشاورزي

  توليد دست ساز

  پراكنده

 -قبيله اي
  فئودالي

  تغيير كند

  

  اشرافي  محلي

  مدرن

1450 -1960  

  انقلاب صنعتي

  كارخانه

  توليد انبوه

  متمركز

سرمايه   ملي  خطي  سرمايه دار
  داري

  پست مدرن

  كنون - 1960

  انقلاب اطلاعاتي

  قطعه ايتوليد 

-جهاني  چرخه اي  جهاني
  محلي

فرهنگهاي 
  مختلف
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  كار در دفاتر

  نامتمركز

  چند مليتي

  

زي مدرنيته بدانيم؛ پست مدرنيسم فرهنگ يا ايدئولوزي پست  اگر مدرنيسم را به عنوان فرهنگ مدرنيته يا به تعبيري ايدئولو
  مدرنيته است..

اما در نحوه برخورد و نگرشش تفاوتهاي اساسي با مدرنيسم دارد. زير هنر پست مدرنيسم بسيار شبيه به هنر مدرنيسم است 
بناي هنر پست مدرن را مي توان در مفهوم گرايي يافت. كه از دادا نشات گرفته است. هنر پست مدرن دوران مرگ سبك 

هر ايده و هر گرايي است و هيچ سبك يا مكتب مشخصي كه گذايش عمومي به سمت آن باشد امكان وجود پيدا نمي كند. 
سيئي مي تواند به مقام هنر راه يابد و هر هنر والا و متعالي مي تواند به ديده اي بي ارزش نگريسته شود. هر شخصي سبك 

منحصر به فرد خود را به نمايش مي گذارد. هيچ جريان عمده و عمومي ذهنيت و قالب هنري را تعيين نمي كند و هيچ 
كه براساس اصول گروه خاصي هنرش را عرضه بدارد. هيچ اصل و قاعده اي تعيين كننده شخصي هم خود را موظف نمي داند 

  مطلق ارزشهاي هنري نيست.

مدرنيسم بر شكل فردي هنري تاكيد دارد اما بعد زيباشناختي پست مدرنيستها بر جنبه معنايي تاكيد دارد. از نگاه پست 
است كه هنرمند به دنياي پيرامون خود دارد و نه ويزگي هايي كه در  مدرن ها آنچه ماهيت هنر را مي سازد نگاه سوزه مندي

ذات شيئيت جهان نهفته است. لذا هر گونه تجربه شخصي و فرهنگي بنا بر معيارهاي سوبزكتيو مي تواند در جايگاه هنر واقع 
  شود.

دريچه ي ديدگاههاي منحصر بخش عمده اي از جلوه هاي هنر پست مدرن روايت هاي شخصي هستند كه ماهيت هنر را از 
بفرد بيان مي دارد. اگر مدرنيسم سليقه توده مردم را محقر مي شمارد و سعي دارد تا سليقه و ذوق عموم را ارتقاء دهد اما هنر 

 "پست مدرن بازگشت به چيزهايي است كه دوست داشتن شان آسانتر است و براي عموم قابل فهم تر و پذيرفته تر است. لذا 
يكي از مشخصه هاي هنر پست مدرن مي شود. در دوران پست مدرن كه رسانه ها و الكترونيك بر فرهنگ عمومي  "پاپ آرت

غلبه دارد نقش نظام هاي شنيداري و ديداري در هنر پست مدرن بسيار پر رنگ مي شود. ويزگي هايي كه راه درك پست 
ز گشايي هنجار گريخته، شيك پوشي، فرهنگ افكار پذيرفته مدرنيسم را آسانتر مي سازند عبارتند از: تمثيل،  تخصيص، رم

  شده، پيچيدگي، عوام پسندي، فمينيسم، فيلم و مد...

هويت پست مدرني را مي توان از تاثير ويدئو، اينترنت و بطور كلي تكنولوزي ارتباطات بيشتر و بهتر درك كرد. ما بيش از يش 
برقرار مي كنيم، سيستم هايي كه هويت سازند و شيوه هاي جديد گفتار و  از طريق سيستم هاي ارتباطي با ديگران ارتباط

  كردار را مي طلبند، فضاي مجازي اينترنت اساسي ترين و كامل ترين مظهر اين وضعيت است.
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ه با بررسي كارهاي ويديويي مدونا جايگاه هويت پست مدرني را مي توان در آن جستجو كرد. او بطور آگاهانه متوجه اين نكت
است كه در عصر امروز زندگي واقعي نوعي نمايش عجيب بيش نيست. از اينرو تعمدا خود را به صورت مبتذل، ناچيز، سطحي 
كم مايه نشان مي دهد. شيوه كسب شهرت مدونا استفاده از تصاوير جنسي خود است. هنگامي كه مانند مريلين مونرو خود را 

رو نيز تصنع و تظاهري بيش نبوده است و با آرايش به سبك مريلين مونرو در واقع مي آرايد كاملاً واقف است كه مريلين مون
نوعي رمز گذاري مضاعف با همان مفهوم موجود در مباحث پست مدرن انجام مي دهد.  برخي از منتقدين وي مانند راهبه ها 

جواهراتي نامتعارف خود را مي آرايد و در برابر ، آموزگاران و غيره  مدونا را آدمي هرزه مي دانند كه در عكس هاي تبليغاتي با 
دوربين ظاهر مي شود. از سويي ديگر برخي مدونا شناسان وي را كسي مي دانند كه به شالوده شكني نظريات ماهيت گرا 

ر است كه درباره تقابل هاي دوگانه اي چون مذكر/ مونث  هنر والا/هنر مردمي  سياه/سفيد  باكره/هرزه مي پردازد و همين رفتا
او را مهم جلوه مي دهد. همانند مايكل جكسن. او با زيركي نقش خود را در معرض ديد رسانه ها تغيير مي دهد تا حداكثر 

  رويت پذيري را براي خود كسب كند. 

گي پست مدرنيسم را مي توان نوعي امتياز قائل شدن يا اولويت دادن به پيچيدگي بر خلوص، تكثر بر وحدت سبكي، و وابست
  )50-49: 1379يا پيوستگي بر استقلال و جدايي دانست(كانور، 

 "پلوراليسم در چشم انداز پست مدرن "م در مقاله اي  1987ايهاب حسن كه از نظريه پردازان پست مدرنيته است در سال 
ميان پست مدرنيسم و تعاريفي كلي از واژه پست مدرن ارائه مي دهد و متذكر مي شود كه اين تعاريف مي توانند به تمايز 

  مدرنيسم منجر شوند.

  

  مدرنيسم                                          پست مدرنيسم               

  

  ريشه در رمانتيسم                                             ريشه در داداييسم

  ح، لذتقصد، غايت، هدف                                      بازي، تفري

  طرح، نقشه                                                   شانس، تصادف

  سلسله مراتب                                       بي ترتيبي، بي نظمي، هرج و مرج

  موضوع، محتوا و هدف در هنر                        روند كار/ اجراي كار

  ريشه هاي فرعي يا شبه ريزوم/سطح                           ريشه/ ژرفا                  
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  انديشه پسا مدرن در شش اصل كه هر يك به نوعي تعيين كننده يك گرايش فكري و نظري است
  خلاصه مي شود:

  مساله نسبي گرايي و عدم قطعيت در زمينه شناخت- 1

 محلي و توجه به فرهنگ عامه - نقد مفهوم فرهنگ جهاني مدرن و اهميت يافتن ايده هويت فرهنگي - 1

 بحران محيط زيست و توجه به مسائل زيست محيطي - 2

 پيشرفت دستگاههاي ارتباط جمعي و علم كامپيوتر تعيين كننده روند اصلي اجتماع - 3

 توجه به واقعيت هاي اجتماعي - 4

 نماد و نشانه ها در زبان شناسي و زيبايي شناسي - 5

  چالشهاي معرفت شناختي پست مدرن: 
  

 در نسبي صورت به يقيني و مطلق حالت از معرفت : شناخت شناسي و انديشه در اساسي بحران
 زمان اين در .نيوتن مطلق قوانين جاي به انيشتين نسبيت مفهوم .داشتيم كوانتوم فيزيك در را آن نمود باز .ميĤيد

 دست از را قبلياش جايگاه عقل .ميگيرد قرار شك مورد معرفت كل .ميرود بين از فيزيك و رياضي حوزه قطعيات

 .ميرسد مدرن عقلانيت نفي به نهايت در و ميدهد

  و بايدها پايه ميشود، ايجاد سستي هم احكام در برود، بين از قطعيت وقتي : اخلاق حوزه در بحران
 نيز معرفت پايه و ميشود سست احكام پايه .ميگيرد قرار اصل قدرت، برتري زيستي، حوزه در .ميشود سست نبايدها

 .ميشوند نسبي ارزشها و اخلاق و ميدهد دست از را خود قطعيت هم ادراك و همين طور
 محض مدرن عقلانيت نفي 

 محض حقيقت در تشكيك

 مطلق حقايق نفي و كثرتگرايي توسعه 

 . . . و انسان به محدود و تكساحتي نگاه 

 جزءنگر نگرش غلبه 

 عقل جاي به زبان جايگزيني 

 تاريخ و سنت گرفتن ناديده 

 مدرن معماران چالشهاي
 تنديسگرايي به نزديكي و عملكردگرايي از گيري فاصله 

 مردم ناديده گرفتن و معماري در خبره گرايي 

 مردم نياز و خواست به توجه عدم 

 در الان اما نبود شكي عقل حجيت به نسبت 19 قرن در .ميگردد بر شخصي نگرش به چيز همه حاضر حال در

 چيزها بقيه كه بود معرفتي واحد ستون يك قبل در نيچه نظر طبق .ميشوند شك دچار چيزي هر معرفت مورد
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 قرار آن مبناي بر را ادراكها بقيه كه نيست چيزي و شده تزلزل دچار پايه آن امروزه اما ميگرفت شكل آن حول

 .برسيم قطعيت به و دهيم

  
 انديشه هاي پست مدرن و معماري

با استفاده  "پست مدرن "چارلز جنكز و رابرت ونتوري هستند. در واقع كلمه  1970در زمينه معماري دو چهره مهم سالهاي 
عوام پسند مي شود. براي جنكز معماري مدرن  1975در  "زبان معماري پست مدرن  "جنكز از آن در كتابي تحت عنوان 

دي از مواد و متريالهاي جديد مي كرد در حاليكه پست مدرنيسم در معماري آرماني جهاني و عالم گير داشت و استفاده كاربر
به يك نوع كثرت گرايي مي رسد چون از تكنولوژي هاي جديد استفاده مي كند. مرزها در معماري پست مدرن نامشخص اند 

. (hybrid)و پيوندي  و فضاها نامتناهي و بدون لبه، به همين دليل براي جنكس معماري پسا مدرن معماري است دورگه
چاپ شد مي نويسد كه هدف پسا مدرنيسم تحقق وعده فرهنگ  1986جنكز در كتاب پست مدرنيسم چيست؟ كه در سال 

كثرت گرا با آزادي هاي گوناگون است و دور شدن از نظام يك بعدي مدرن كه اصولي كلي براي سليقه و ذوق برقرار مي كرد. 
هاي عقل گرايانه خود نظم خاصي ره به فرد تحميل مي كرد در صورتي كه معماري پسا  براي جنكز معماري مدرن با كوشش

  مدرني شوخ طبعي و زينت را وارد فضاهاي شهري مي كند.

  چارلزجنكس

انديشه هاي جنكس شديدا وام دارديدگاه و نظريات ايهاب حسن ( به خصوص در ساخت واژگان )و امبرتواكواست. جنكس با 
پاسخ « ، نوشته ي امبرتواكو، خود را نزديك به اكو احساس مي كند. از نظر اكو: »پي نوشتي بر نام گل سرخ «تحليل مقاله ي 

پست مدرن به مدرن عبارت است از اذعان به اين نكته كه گذشته بايد مورد بازبيني و تجديد نظر قرار بگيرد، زيرا عملا نمي 
بودي گذشته به سكوت و خاموشي مي انجامد. اما اذعان و اعتراف به وجود توان به طور واقعي آن را از بين برد؛ چرا كه نا

  »گذشته بايد با طنز و كنايه صورت گيرد، نه با ساده لوحي.

از سويي به زعم جنكس، معماري پست مدرن، هم بايد از تكنيك هاي جديد و هم از الگوهاي قديمي استفاده كند.لذا، 
ف نيستند كه به باز سازي و بازگرداندن گذشته و متوقف ساختن مدرنيسم بپردازند. معماران پست مدرنيسم احياگراني صر

آنان ، ضمن استفاده از مدرنيسم، خود را محدود به آن نمي سازند، بلكه از آن فراتر مي روند. آنان شواهدي را از گذشته در 
  ل آميز از گذشته مي پردازند.بناها و طرح هاي خود به كار مي گيرند، اما با طنز و كنايه به تقليد هز

جنكس با انتقادهايي كه عليه پست مدرنيسم طرح مي شود، مبني بر اينكه ، پست مدرنيسم ضرورتا گرايشي است محافظه 
كارانه يا صرفا نوستالژيك، مخالف است. او مي گويد به جاي آنكه پست مدرنيسم را تكرار مقلدانه ي سنت بدانيم، مي توان آن 

گري راديكال دانست كه فعالانه وارد گفت و گوي گذشته و حال مي شود و نشان مي دهد، هر يك از اين دو (حال و را التقاط 
  گذشته)، در شناخت ما از ديگري تاثير مي گذارد.
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ميلادي، در گردهمايي سالانه  1996از آنجايي كه، جنكس دوست دارد نظريات خود را به صورت مدون شده بيان كند، در سال 
، اصول كلي معماري پست مدرن را در سيزده بند به صورت شماتيك براي دانشجويان ارائه مي دهد »  UCLA«دانشجويي دانشگاه 

  و بر اين عقيده است كه اين اصول، كليت معماري پست مدرن را جهت فهم دانشجويان آسان مي نمايد. اين اصول عبارتند از:

 ارجحيت پيچيدگي و تناقض به سادگي؛ 

 چيدگي و تئوري آشوب ، در بيان توصيف پديده هاي طبيعي عالم قابل فهم تر است، چرا كه رفتار پديده هاي طبيعي پي
 غير خطي است؛ 

 همان گونه كه خاطره و تاريخ در» DNA «وجود دارد، زبان ، سبك و شهر، ضرورت طراحي است؛ 

 زبان شناسي و زيبا شناسي:

 جود مي آيد؛ معماري از طريق رمزها(نمادها) به و 

 نمادها تحت تاثير فرهنگ و مردم به وجود مي آيند، از اين رو ، به يك فرهنگ كثرت گرا نيازمنديم؛ 

 معماري وابسته به تزئينات و الگوها است؛ 

 معماري نيازمند استعاره است؛ 

 شهري، سياسي و بوم شناختي :

 معماري بايد واقعيت هاي اجتماعي شهرها ي امروز را نشان دهد؛ 

  ،1997معماري بايد جوابگوي عوامل بوم شناختي، معماري سبز، معماري توسعه پايدار باشد؛ ( جنكس 
 ). 132 -131الف : 

ميلادي ، متفاوت بود. علم گرايي  80و  70دغدغه هاي جنكس در اواخر قرن بيستم، به كلي با دغدغه هاي وي در دهه هاي 
و  "معماري پرش كيهاني "م نوشت متجلي است:  2002-1995ين سالهاي پست مدرنيته در افكار جنكس در دو كتاب كه ب

. هدف اصلي جنكس در دو كتاب علم باوري معماري معاصر است. جنكس به طور كلي معتقد  "پارادايم جديد در معماري "
وره ناچار است ميلادي تاكنون، به طور اساسي دگرگون شده است. معماري هر د 30است كه تفكر انسان معاصر از دهه ي 

خود را با مقوله هاي بيروني و جهاني بزرگ تري ارزيابي كند كه جزئي از آن است. او معتقد است، معماري هاي برجسته تاريخ 
همواره مبتني بر پارادايم هاي علمي و تصور انسان از كائنات بوده اند. رياضيات و هندسه كه ابزار نظم بخشي به معماري 

  ند و اين مساله در معماري پسا مدرن متجلي است. هستند تغيير كرده ا

  رابرت ونتوري

او كه به عنوان سردمدار پست مدرنيسم در معماري شناخته مي شود از عوامل شش گانه پست مدرنيته به مفاهيم نشانه شناسانه و 
واقعيت هاي اجتماعي تاكيد دارد و در كتابهايش نيز اين مساله را   عنوان مي كند و توجه به فرهنگ عامه را يك ضرورت تلقي مي 

  دارد و آنرا در معماري متجلي مي كند.  كند. لذا گرايش به پاپ آرت

، بار ديگر به مسئله ي تزئين در معماري پرداخت و اين بار تعريف جديدي از »پيچيدگي و تضاد در معماري « و نتوري در كتاب 
» روي آن  معماري ساختماني است با تزئينات« معماري با اتكاء به نقش محوري تزئين ارائه داد. او در كتاب مذكور مي گويد: 
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كمتر خسته « ، شعار » كمتر بيشتر است« ). او در رد واكنش به اين جمله ي معروف ميس وندررو كه 1357(ر.ك. به: و نتوري ، 
). اين در حالي است كه در آثار معماري او نشاني از پيچيدگي نيست و انديشه 28: 1357را سر ميدهد( ونتوري، » كننده است

اي اخير در غرب مانند آثار گري، كولهاوس و حديد و كوپ هيملبلا و ديگران بيشتر خود را نشان مي هاي او در معماري دهه ه
  دهد.

خود را نشان مي دهد.  "آموختن از لاس و گاس "معماري به مثابه يه نشانه گرايشي است كه در كتاب ونتوري تحت عنوان 
پيچيدگي و « كه در آنها نشانه مهم تر از معماري است. كتاب  ونتوري به اين دليل از ساختمانهاي لاس وگاس تمجيد مي كند

، بيشتر به »باز آموزي از لاس و گاس« ، نقد صورت گرايانه ي اصول سازنده ي مدرنيسم بود، در حالي كه كتاب » تضاد در معماري
اه و زمينه روش شناختي مناسبي براي مدرنيسم مي پردازد ومفاهيم نشانه شناسي، تكيه گ» عوام گرايانه« و» جامعه شناسانه« نقد 

و مردم  -آن است. به همين دليل ، انتخاب لاس و گاس به مثابه نمونه ي شناخته شده ي شهر گرايي آمريكايي كاملا متمايز
ماري صريح از سوي و نتوري و همكارانش ، جنجالي و بحث برانگيز بود. او با اين كار، مدرنيسم را به باد انتقاد مي گيرد و مع -پسند

به شكل اردك » كلبه ي تزئيني« ) . وي با مطرح كردن  7:  1997و روشن و متنوع را بر آن ترجيح مي دهد ( ونتوري و ديگران، 
(اين ايده پس از آنكه رستوراني در لانگ آيلند به شكل اردك ساخته شد، به فكرش خطور كرد) ، متذكر مي شود كه ايده اردك، 

  ن از فرم مدرن است و بلافاصله بر بيننده تاثير مي گذارد.عملا معرف دوري گزيد

و نتوري معتقد است، هدف از طراحي ساختمان بايد بيشتر ارتباط و معنا باشد، نه تكامل و كارايي. او كه تحت تاثير هنرپاپ آرت 
آنها را غير ضروري و بي اهميت مي  قرار دارد، نشاط و معنا را نه در قالب هاي اصلي، بلكه در چيزهايي مي بيند كه مدرنيست ها

دانند . ونتوري در لاس و گاس ، تاثير متقابل پويايي را بين نشانه ها و بافت ها كشف مي كند. او منطقه هاي درهم و برهم شهري، 
س سر پناه هاي تزئين شده، كليشه ها و افزايش سريع تصاوير كنار شاهراه هاي آمريكا را به ساختمان هاي خشك و بي ح

مدرنيستي ترجيح مي دهد. اين ناحيه هاي درهم و برهم شهري، به جاي اينكه ايستا باشند و خود را تحميل كنند، به شكل يك 
داستان يا آميزه اي ازداستان ها جلوه مي كنند كه دائما در حال بازگو شدن هستند. معماران سنتي و هيئت هاي بازنگري طرح ها، 

هم شهري متنفرند. با اين حال ، اين مناطق را مي توان روند همواره جهش يابنده اي از واكنش خلاق از اين منطقه هاي درهم و بر
  ).8-6:  1977به نيازهاي فعلي و مواد و مصالح موجود دانست ( ونتوري و ديگران ، 

  

ميلادي به چاپ  1998سال  است كه در» شمايل نگاري و الكترونيك در معماري عام« آخرين اثر ونتوري و اسكات براون ، كتاب 
رسيد. محتواي اصلي كتاب، يادآور مباحث مطرح شده در دو كتاب قبلي و نتوري و عمده بحث آنها، بررسي نمادها و علائم در 

محيط شهري است. تاكيد آنها در كتاب مذكور، دريافت كار معماري به عنوان اثر هنري و رابطه بين اثر و الگوهاي ارتباطي است 
  تر در حيطه رسانه ها و ارتباطات رسانه اي مطرح مي شود.كه بيش

 
 شرايط و كالبدي و تاريخي اجتماعي، فرهنگي، زمينههاي اساس بر بايد جديد بناي هر كه است معتقد نچوري رابرت

 .است زمينه گرايي معتقد به و كرده رد را بين الملل سبك او .شود اجرا و طراحي ساختمان و سايت آن خاص
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 كنند استفاده نشانه هاي از تا دارند سعي آنها .است معتقد هويت با معماري ارتباط برقراري به پست مدرن نگرش

 كه است نچوري و مادر خانه در موضوع اين تجلي .است ساختمان آن كاربري نوع مشخص كننده منطقه هر در كه

 اين در است خانه خانه مدرن پست ايده .است شده استفاده ..پنجره، بام، مانند خانه نمادهاي از آن طراحي براي

  ..ميشود ديده معماري
  
 

  است مفاهيم در دوگانگي داراي پست مدرن ساختمان

 پست مدرن محوري طرحهاي از است شده طراحي تباران ايتاليايي براي چارلزمور توسط كه امريكا در ايتاليا ميدان

 بهتر عبارت به يا و توجه مركز طرح دراين .است مدرنيسم -پست ديدگاه متجلي روشني به كه ميشود محسوب

 .است ميدان اين از كنندگان-استفاده فرهنگي و قومي ريشه هاي و هويت بر منطبق پرگار، مركز

 معماري در پست مدرنيسم ايران در .بود مطرح آوانگارد معماري يك صورت به ميلادي هشتاد دهه تا معماري اين

 اصول و معاني به كمتر و كرد پيدا ظهور صرف تقليد يك صورت به عملاً اما است افتاده اتفاق انقلاب از پس

 را قاجار معماري اصل كه برد نام ميتوان صفامنش را كلانتري، ايراني پست مدرن معماران از .شد توجه آن اساسي
 .نزديكترند پست مدرن مباني اصول به و دادند قرار خود طراحي الگوي

 - جايگزين نظريات
 انديشه در بحران .ميگيريم نظر در جايگزين نظريات عنوان تحت را مدرن از بعد گرايشهاي و سبكها مجموعه

 .شد معماري و توسعه زمينه در گوناگوني و جايگزين نظريات شكل گيري و مركزيت رفتن بين از موجب مدرن

 حوزه در هم و معماري حوزه در هم كه بود پست مدرن سبك مدرن، از بعد نظريات ابتدائي ترين از يكي

 .شد مطرح فلسفه

 مينيماليست، كيهاني، پرش فولدينگ، تك، هاي نئوكلاسيك، ديكانستراكشن، :از عبارتند جايگزين نظريات ديگر

 معماري :از عبارتند ميدادند قرار توجه مورد را طبيعت كه همسو گرايشهاي…و بيسبكي سبك نئواكسپرسيونيسم،

 …و زمينه گرا معماري پايدار، بيوتك، نوين، بومي گرايي سبز، معماري اكوتك، تك، ارگاني محيطي،

 :ميكنند معرفي را خود مرتبط واژه هاي كليد با كه هستند توسعه و پايداري با مرتبط نظريات از گروهي

Ecological Architecture 
Sustainable Architecture 

Green Architecture 
Echotec Architecture 

Enviromental Architecture 
 كوتاه زماني دوره يك در .دارند اختلافاتي مواقع بعضي در كه حال عين در دارند زيادي مشترك وجوه كه

 .دارند تفاوت هم با جزئيات در ولي هستند هم مثل كلي طور به و شدند مطرح

 از آنچه بشر حقيقت در .نيست بي سابقه معماري يك همسو معماري اين زمينه در كلي روح يا پايدار معماري
 است بومي آنها مصالح اقليمند، به وابسته .دارد ويژه عنايت طبيعت به معماري اين .است پايدار است داشته ابتدا

 .است همگام اكولوژيك چرخه هاي با و

  

  

  تغييرات مفهوم زيبايي در طول زمان 
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 )زيبايي بود:از سويي زيبايي طبيعت وموجودات زنده و از سوي ديگر زيبايي هندسه ، خط و م ) معتقد به دو نوع  -ق 27-347افلاطون
 دايره . او معتقد بود كه زيبايي طبيعت نسبي است در حالي كه زيبايي هندسي يا آنچه كه بدست بشر ساخته شده است مطلق است

 )ي فرموله شده و رياضي را در طرحهايش بيان مي كند كه م ) به زيبايي حسي عيني بخشيد. معمار زيباييهاي –ق  384-322ارسطو
 بربنيان هماهنگي ،تقارن ونظم مي باشند.

  توجه داشت زيبايي به همراه "استحكام، مفيد بودن و ظرافت"ويتروويوس (قرن اول قبل از ميلاد) مي گويد،دربنا كردن بايستي به،
ت . زيبايي وقتي قابل حصول است كه ساختمان نمايي متقارن داشته ايستايي و كارايي يكي از سه عامل نقش دهنده معماري اس
 باشد و تناسب بين اجزاء آن بر اساس قواعد مشخصي باشد.

  ويتروويوسي معتقد به شش عامل اساس زيبا شناختي در ساختمان بود:

  نسبت اندازه هاي اجزا ءساختمان با يكديگر وبا كل ساختمان  –الف   

  اء ساختمان ونظم آنها در كل ساختمان ارتباط بين اجز –ب  

  ظرافت ظاهري هر كدام از اجزاء و كل ساختمان  –ج  

  تناسب مدوله بين تك تك اجزاء وكل ساختمان به طوري كه بتوان كوچكترين واحد را درتمامي -د 

  ساختمان همه جا ديد:     

  تجهيز ساختمان به ترتيبي كه متناسب با نوع استفاده بنا باشد. - ه

  تناسب هزينه با عملكرد و مصالح به كار رفته. -و

  ) م ) زيبايي را در اعداد مي دانست .او مي گفت زيبايي درفرم هايي وجود  354-430اگوستينوس 

  دارد كه زاييده اعداد باشند و به اين ترتيب نظري شبيه نظريه زيبايي هندسه افلاطون داشت .   

 ) مي گويد: زيبايي درهمخواني قانونمند بين اجزاء است طوري كه ) 1404 -1472لئون باتيستا آلبرتي 

نتوانيم چيزي به آن بيافزائيم يا كم كنيم يا چيزي را در آن تغيير دهيم بدون اينكه از خوش آيندي آن بكاهيم . زيبايي عبارت از  
  نظمي خاص.  نوعي هماهنگي و همخواني بين اجزاء است كه به وحدتي منجرشود بر اساس عدد و نسبت و

  ) نيز نظرش را بر بنيان و يتروويوس گذاشته بود و زيبايي را به همراه1508-1580آندره پالاديو ( 

  اين مفهوم زيبايي  "يك بنا را ستايش مي كنند"كارآيي و ايستايي يكي از سه عاملي مي شمارد كه   

وجود فرم هايي است كه در هماهنگي با فرم كلي قرار دارند. را نيز پالاديو از البرتي به عاريه گرفته است، كه سرچشمه زيبايي 
هماهنگي بين اجراء از طرفي و اجزاء با كل از طرف ديگر باعث مي گردد كه ساختمان چون پيكيري واحد و كامل به نظر آيد. براي 

  بود.پالاديو زيبايي مفهوم ذهني نداشت بلكه تنها عيني بود كه در ارتباط با معماري قابل تجربه 
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  "كانت"

در ارتباط با زيبايي به كار   "ادراك"، و "سليقه"،  "احساس"در قرن هجدهم مفهوم زيبايي باري ذهني پيدا كرد . مفاهيمي نظير 
) بر اين اعتقاد بود كه اين تنها سليقه است كه زيبا را از نازيبا مشخص مي كند . زيبا به طور كلي آن 1724-1802گرفته شدند. كانت (

چيزي است كه محسوسات ما را در كل به صورتي هماهنگ در بياورد . بر اين اساس مي بايستي درك زيبايي يك فرم بدون كار 
  فكري انجام شود.

  

  : عيني      تقارن تناسب مدول 18قبل از قرن                                        

  مفهوم زيبايي               

  : ذهني      احساس سليقه ادراك 18بعد از قرن                                        

  

زيبايي شناسي پديده اي مدرن است و تا قبل از دوره مدرن در هيچ يك از تفكرات گذشته تلقي زيبا شناختي از هنر وجود نداشت 
متفاوت  "معرفت نسبت به زيبايي كاملااين بدان معنا نيست كه درگذشته درك زيبايي وجود نداشت بلكه در گذشته نوع شناخت و 

  از درك زيبايي در دوره جديد است .

را براي اولين بار در كتابي به نام زيبايي شناسي وضع  eastheticsواضح  اصطلاح زيبايي شناسي است كه اصطلاح  "بوم گارتن "
يا اينكه دكارت به جز  "ه او رسيده است .عملاكرده است .بوم گارتن فيلسوفي دكارتي است ،يعني وارث تفكري است كه از دكارت ب

اشارات اندكي كه در رساله مختصري كه در مورد موسيقي دارد ،چيزي درباره زيبايي شناسي و هنر ندارد ولي نوع نگرش كه دكارت 
ود. اگر در دوره مدرن از هستي و عالم بنياد نهاده است در حقيقت منجر به اين مي شودكه علم زيبايي شناسي تاسيس ش

پيدا نمي  "سوبژكتيوسيم دكارت نبود آن تحول در نگرش نسبت به هستي و عالم پيدا نمي شد و در نتيجه هنر و زيبايي مدرن عملا
زيبايي شناسي موضوعيت ندارد يعني از معرفت شناسي و يا وجود  "شد. تاقبل از تفكر مدرن كه دكارت بنياد آن را نهاد اساسا

شاني وجودي و معرفتي دارد و از اين رونزد هيچ يك از فيلسوفان يونان يا قرون وسطي حتي در عالم اسلام  شناسي جدا نيست و لذا
كه بحث زيبايي مطرح مي شود زيبايي به عنوان يك امر سوبژكتيو يعني امري كه حاصل درك وفهم و احساس سوژه ، انسان به 

  عنوان سوژه باشد يافت نمي شود.
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حله اول به اثر هنري توجه مي شد و قواعد حاكم بر داوري در مورد اثر هنري ثابت و غير قابل تغيير فرض مي در نگاه كلايسك در مر
شد برعكس برداشت مدرن از هنر و زيبايي نظرگاه خود را چرخش داده و متوجه مخاطب و نيز خالق اثر هنري گرديد و ذهنيت و 

  روان شناسي او را مد نظر قرار داد.

  م كساني چون شافتسبوي روندهاي روان شناختي را كه در آفريننده اثرهنري ايجاد مي شود را مورد بررسي قرار دادند.از قرن هيجده

  مطرح شد. خود شافتسبري اولين كسي بود كه واژه نبوغ را در رابطه با هنر مطرح كرد. "نبوغ "بدين اعتبار براي نخستين بار مسئله 

مفاهيمي كه درزيبايي شناسي جديد اصل است و به يك معنا پايه ها ومفاهيم اصلي زيبايي شناسي كانتي است مفاهيمي از قبيل 
خلافيت ،نبوغ ،ذوق ،سليقه وطبع و نوآوري . اين مفاهيم با آن دركي كه در ابتداي دوره مدرن از آنها پيدا مي شود و در حقيقت 

فاهيم يك سيستم بسازد بي سابقه هستند. در سرتاسر دوره قبل از مدرن مفاهيمي مانندنبوغ هنري كانت مي خواهد بر اساس اين م
نزد گذشتگان  "مدرني است . نوآوري به معنايي كه اساس زيبايي شناسي كانتي است اصلا "را نمي بينيد . مسئله نبوغ مسئله كاملا

(تقليد) نزديك  mimesisنه خالق وخلاقيت ونبوغ در ذهن آنان به  وجود نداشت افلاطون و ارسطو هنرمند را كاشف مي دانستند
  است . بحث خلاقيت هنري را اولين بار داوينچي طرح كرده است اما آن كس كه براي نبوغ يك نظام فكري تاسيس كرد كانت بود.

بند.در قرون وسطي وقتي گفته مي برعكس آنچه در قرون وسطي داشتند مي يا "در فلسفه كانت دو كلمه سوژه و ابژه معنايي كاملا
معناي ذهني داشت درحقيقت كانت درفلسفه اش مي  objectiveمعناي عيني داشت و وقتي گفته مي شد subjectiveشود

خواهد شيء موجود را چنان تعريف كند كه شيء متكي به شوژه شود به همين جهت به جاي تعريف مرسوم حقيقت به مطابقت ذهن 
  با عين ، مطابقت عيني با ذهن عنوان مي شود.

يي شناسي هم همينطوراست. كانت مي خواهد هستي و زيبايي را كانت با عالمي سروكار دارد كه اثره سوژه انسان شده باشد در زيبا
  متكي به سوژه بكند.

كانت به دنبال اين است كه بگويدحكم زيبا شناختي عبارت است از زيبا ناميدن شيءبه دليل صنعتي كه شيءبه واسطه اش خود را با 
لاقيت و نبوغ را عرضه مي كند.هر چيز از آن جهت كه ادراك سوژه سازگار مي كند به اين ترتيب كانت درحقيقت به نحوي تئوري خ

خودش زيباست بلكه از آن جهت من ميخواهم ادراك زيبايي از آن داشته باشم زيباست . كانت اشاره مي كند به اينكه در روان 
  شناسي به تحقيق در مورد زيبايي آن گونه كه مردم درك مي كنند پرداخته مي شود.

ذت از امر زيبا را نمي توان در قالب احكام علمي و معرفتي مطرح كرد،زيرا كه هيچ اصل و قاعده اي براي از ديد كانت دريافت و ل
حكم ذوق وجود ندارد.كانت زيبايي را با لذت مرتبط نمود و اين امر جنبه ذهني و شخصي زيبايي را مورد تاكيد قرار داد. دريافت 

بستن برمفهوم .به تعبيري حكم ذوق از هر گونه مفهوم بر كنار است . تنها در سايه  زيبايي به نظر او وجهي تجربه است و نه انديشه
كنش خلاق تخيل فرد است كه مي توان خود را از قيد مفهوم و مفهوم سازي رهانمود. همين كنش بي قيد و شرط تخيل است كه ما 

كوشيده تا حس زيبايي شناسانه را از دستبرد خردگرايي  را قادر مي سازد تا در مورد امر زيبا داوري كنيم . در اينجاست كه كانت
  محض دكارتي رها سازد و آن را ماهيتي ذهني بخشيد.
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  فلسفه كانت شامل سه نقد است :

  نقد اول :عقل                      نقد دوم : اخلاق                          نقد سوم : زيبا شناسي 

  فراي آنها را از هم تفكيك مي كند.كانت حوزه امور عقلاني ، احساس و 

رايج  18از قرن  "بحث كنيم، اين صنعت زيبايي را كه در اينجا مي آوريم تقريبا (Fine Arts)اينكه ما اكنون درباره هنرهاي زيبا 
كردن كلمه زيبا شده است و قبل از دوره مدرن كسي براي هنرها صفت زيبا نمي آورد،زيرا فرض بر اين بود كه هنر زيبا است و اضافه 

  حشو و زوايه است ، هنر خودش زيبا است .

كانت ميان زيبا و لذت نوعي پيوند برقرار مي كند و احساس لذت را در چيزي مورد بحث قرار مي دهد كه حالتي دروني و ذهني است 
انيم احكام منطق در مورد آنها صادق باشد بنابراين احكام داوري زيبايي را نه مي توانيم از ديدگاه او صادق بدانيم و نه كاذب و نمي تو

چرا كه تمييز بين زشت وزيبا در پرتو احساس صورت مي گيرد و به هيچ وجه به دانش مربوط نمي شود و چيزي كه به دانش مربوط 
عقلي نمي شود صدق و كذبش قابل اثبات نيست . داوري زيبا شناسانه كه خود مبين احساس است به هيچ وجه نمودي از معرفت 

  نيست .

آنچه اهميت كانت را در هنر مدرن و پيدايش و پيشروي آن بارز مي كند پاسخ به اين سوال است كه آيا به راستي هنرمدرن به عنوان 
  يكي از بهترين و بارزترين جلوه هاي مدرنسيم از خردباوري مدرنيته دفاع كرده است ؟

خردباوري هنر مدرن است و مي گويد هنرمدرن از خردباوري مدرنتيه دفاع نمي  تئودرآدورنو در كتاب نظريه زيبايي شناسي از ناقدان
كند.يورگن هابرماس كه شاگرد آدورنو است مي گويد كه مدرنيسم و هنر مدرن بي شك از خردباوري ابزاري دفاع نمي كند اما 

ر مدرن از آنجا كه به هر رو به مخاطب ارائه هن "خرد ارتباطي"دربنيان خود مدافع گونه ي ديگري از خردباوري مدرنيته است يعني 
  مي شود در موقعيت ارتباطي قرار مي گيردو براي خرد مخاطب خود ارزش قائل است .

مدرنيسم كه در آيين هايي چون فوتورسيم ،اكسپرسيونيسم ،سورئاليسم نمود دارد به معنايي ساده يك دگرگوني هنري نبود بلكه 
زيبايي شناسانه بود .ديدگاه مدرنسيم كه بنيان فلسفي دارد اينست كه بايد برداشتي جديد از واقعيت  انقلابي دربنيان بيان حسي يا

داشت و لذا مقلد واقعيت نيست وقتي براك و پيكاسو مي گفتند كه نمي خواهند آنچه را كه مي بينند نقش كنند بلكه در پي آنند 
عتمادي خود را به حس بينايي خويش نشان مي دادند زيرا به خوبي دانسته تاچيزي را كه بدان مي انديشند بكشند. در واقع بي ا

نيست هنرمند مدرن به طور كامل به اين راز آگاه شده كه هر چيز آشنا غير  "عادت هاي ديداري"بودند كه حس آنان چيزي جز 
ازجهان آشنا و معمولي كه بدان عادت كرده  زيبايي شناسانه است كه درحكم پنداري از واقعيت است لذا هنر آنجا آغاز مي شود كه ما

  ايم جدا شويم .در هنر مدرن نا آشنايي موضوعي است مربوط به شكل و شكل نزد هنرمند مدرن اهميت مي يابد.

دركوبيسم عليت كه در واقع نظام بسته اي داشت تقدس خود را از دست داد ونقاش آن را به اجزاء دلخواه خود تقسيم كرد و هر جزء 
كه به نظرش درست مي آمد تصوير كرد. در هنر مدرن ابهام معنايي نقش مهمي دارد كه اين ابهام همواره از راه پيچيدگي بيان به  را

  دست نمي آيد مثل نقاشي كوبيسم.
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